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  !داري وابسته سرمايه
  

تـرين جنبشـهاي    منشـاء عظـيم  ) و بعـداً در كشـورهاي سـرمايه داري وابسـته    (مسـتعمره    كشورهاي مستعمره و نيمـه  اين وضعيت در
  . ضدامپرياليستي است- دمكراتيك و ملي-انقلابي

. آنهـا اسـتنتاج ميشـود    در سياسـي و تضـادهاي طبقـاتي موجـود     –ين جوامـع از وضـعيت اقتصـادي    امضمون و ماهيت انقلاب در 
تـوان خطـوط    المللـي نمـي   بـدون بررسـي ابژكتيـو كليـه شـرايط ملـي و بـين            . توان بميل و اراده خود مفهـوم بخشـيد          انقلاب را نمي  

يكي از بزرگترين تحريفات رويزيونيستي و ازجمله خروشـچفي  . افتاده و وابسته ترسيم كرد جوامع عقب استراتژيك انقلاب را در
جوامـع مسـتعمره و وابسـته سـكوت      آنها يا درباره شرايط عيني و واقعي و مناسبات طبقـاتي سياسـي در  . دارد ئله قرارهمين مس در

تاريخ اين گونه تحريفات حسب المعمول بـه انترناسـيونال   . نمايند اختيار ميكنند و يا آنها را بطرز مطلوب خود واژگونه تصوير مي    
آوري تكذيب ميشد و يـا آنكـه بـا      ملي بنحو شرم - امپرياليسم و ماهيت جنبشهاي انقلابي     زمانيكه سياست مستعمراتي  .  برميگردد ٢

و چنانكـه تـاريخ گـواهي    .  ملـي و دمكراتيـك را مـردود ميشـمرد      –تمجيد سرمايه مالي و سياست مربوط بدان جنبشهاي انقلابـي           
صـدد ايجـاد جريانـات      ارتجاع از همان زمان در  ه ب ميدهد براي حفظ منافع سرمايه مالي و به منظور گمراه ساختن توده و خدمت             

  .ايدئولوژيك خاص خود و تشكيلات آن در مستعمرات بودند
افتاده و وابسته نيز از ايـن قاعـده    سياست آن در قبال كشورهاي عقب. خروشچفسيم ميراث خوار همه اپورتونيسم بين المللي است       

افكند همانا از وضعيت اقتصادي سياسي، ماهيـت و نيروهـاي انقـلاب     ن پرده ميآ آنچه كه اپورتونيسم مستقيماً بر. مستثني نميباشد 
  . در مستعمرات آغاز ميشود
افتـاده نـه فقـط بـه      ميليونها مردم مستعمرات و كشـورهاي عقـب  .  مالي و ستمگري ملي را به ارمغان آورد   امپرياليسم با خود اختناق   

يـين سرنوشـت خـويش محـروم گرديدنـد و تحـت سـتمهاي گونـاگون از سـوي          مستقيم از حـق تع    وسيله امپرياليسم مستقيم و غير    
بايستي به فئودال     دهقانان مي . كشي آن قرارگرفتند    بلكه از جهت اقتصادي نيز مورد بهره      . امپرياليسم و مرتجعين داخلي واقع شدند     

ياد سرمايه، تاجر سوداگر و سرمايه مـالي نيـز   و ملاك بهره مالكانه و بيگاري بدهند و در اين ميان با توسعه مناسبات كالايي به انق            
 ،آنها درتضادي عميق با امپرياليسـم و فئوداليسـم و بـورژوازي سـوداگركه مكمـل و يـاور فئوداليسـم در مسـتعمرات بـود                          . درآيند

  :استالين درباره چين نوشت. شهري نيز وضع بهتري نداشتند توليدكنندگان خرد. قرارداشتند
ين نه در نفوذ سرمايه تجاري در درون روستاها بلكه عجين شدن سلطه بقاياي فئودالي بـا سـرمايه   خصوصيت ويژه اقتصاد چ   « -

ملاحظـاتي دربـاره   ( ».هـاي قـرون وسـطايي اسـتثمار و سـتم فئـودالي اسـت              شـيوه  همراه بـا حفـظ    تجاري در روستاهاي چين،     
  )موضوعات روز

. ه و موجد منافع مشترك براي آنهاست، روبناي سياسـي شـكل ميگيـرد   برمبناي چنين مناسباتي كه متحدانه با امپرياليسم عمل كرد   
اين دسـتگاه دولتـي   .  امپرياليسم است وهاي مردم و حفظ منافع فئوداليسم كشي از توده  دولت اساساً ابزاري جهت سركوب و بهره      

  . عميقاً خون كارگران و دهقانان را مكيده و از تحول انقلابي جلوگيري ميكند
 بوروكراتيك دولت كه امروزه چنين وحشيانه دهقانان چيني را غارت و چپاول ميكند، اساسـاً روبنـاي                  -ه نظامي تمام دستگا « -

هاي اسـتثمار فئـودالي دركنـار سـرمايه تجـاري درروسـتاهاي        سياسي است كه برزيربناي تركيب سلطه بقاياي فئودالي و شيوه         
  )همانجا(» .چين قرار دارد

دهقانان و توده خرده بورژوازي شهري در قيـد      . عمرات كمابيش همين وضع وجود داشته و يا دارد        در همه مستعمرات و نيمه مست     
هـاي توليـدي بـوده و مـورد چپـاول و غـارت فئودالهـا، اميـران و                ه  ترين شـيو    افتاده  كشي تحت عقب    چنين مناسباتي محكوم به بهره    

مسئله محـوري انقـلاب در كشـورهاي    . اند اب دولتي و بيگاريحد و حس هاي بي فرماندهان نظامي كه درعين حال ملاكند، ماليات   
  .وابسته، مستعمره و نيمه مستعمره از همينجا بدست مي آيد

.  دمكراتيـك اسـت  -باشد كه درماهيت امر تحولي بورژا مسئله ارضي، مسئله مركزي انقلابات كشورهاي مذكور مي: مسئله ارضي 
دسـتگاه دولتـي، طبقـات فئـودال و      . كشـي امپرياليسـتي     ه   گفته شد همـراه اسـت بـا بهـر          اما مسئله ارضي و فئوداليسم چنانكه مفصلاً      
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كشي از دهقانان اشـتغال دارد و منـابع معـدني، مـواد خـام و       خود امپرياليسم نه فقط به بهره     . كمپرادور متحد امپرياليسم اند   -بورژوا
ين پشتيبان طبقات ارتجاعي بوده و بـراي حفـظ آنهـا بـه     دست خود گرفته، و سيستم بانكي را كنترل ميكند، بلكه همچن       را در  …

تعيـين سرنوشـت خـويش پايمـال      شكاري حـق ايـن ملـل را در   آامپرياليسم بنحو   . پردازد  گسيل نيروهاي نظامي و اشغال كشور مي      
  .كند نمايد و استقلال سياسي آنها را نفي مي مي

طبقـه كـارگر در كشـورهاي مسـتعمره در شـرايط      . هـور مـي كنـد   پا به پاي رشد بورژوازي در كشورهاي وابسته، طبقـه كـارگر ظ     
داد  انقلاب اكتبر آغاز عصر جديدي را صـدا در . ترين تضادهاي جهاني يعني عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتري بدنيا آمد   عظيم

ودي بلكه با همه نظامات كهنه    امپرياليسم و بورژوازي خ   طبقه كاركر نه تنها با      . وجود سرمايه و همه مرتجعين افكند      كه هراس بر  
ناحيـه وجـود نظامـات    از  هـم  در اين طبقه همانقدر كه از تكامل سرمايه داري دررنـج بـود، همانق ـ             .و فئودالي درتضاد قرار داشت    

 از آنجا كه هيچ منافعي در مالكيت خصوصي نداشته و اين مالكيت تماماً برضـد اوسـت،     .كهنه و ستم ملي در فشار قرار ميگرفت       
براي طبقه كـارگر  .  كارگر تنها طبقه بود كه خواستار ريشه كني فئوداليسم همزمان با مبارزه عليه امپرياليسم و بورژوازي بود           طبقه

  . به هيچ وجه اين اجزاء جدايي پذير نبودند
 پرخـاش   بورژوازي به اصطلاح ملي و مستقل كه مـا ازآن يـادكرديم در ايـن ميـان چـه وضـعي داشـت، درحاليكـه بـه امپرياليسـم                            

همان خاكي ريشه داشت كـه شـرايط عمـومي     خود در. حقوق گمركي و امتيازات در انباشت بدوي بوداي  ستار پارهانمود خو   مي
 بطور قطع فئوداليسم و نه انهدام سلطه مسئله ارضيبا اين حال طبيعي است كه نه خواستار حل انقلابي   . كشي را تشكيل ميداد     بهره
حـداكثر ناسـيونال   . توانسـت مطـرح گـردد    امپرياليسـم بـر كشـور نمـي    تسـلط  ، قطع كامـل و همـه جانبـه          بورژوازيبراي اين   . باشد

سـطحي در رابطـه بـا منـافع خـود اكتفـا        هاي مجزا و اي امتيازات و خواسته نمود و به دسته رفرميسم را در چنان شرايطي ترويج مي     
ظهـور پرولتاريـا در جوامـع مسـتعمره و آغـاز           . به وي اعطا ميكرد   كرد و سرمايه مالي جهت جلب آن جابجا چنين امتيازاتي را              مي

همزيستي قرارداشت   امپرياليسم در–نبردهاي طبقاتي ميان وي با بورژوازي خيلي زود بورژوازي را كه از همان ابتدا با فئوداليسم   
خـود يعنـي حـزب كمونيسـت دسـت         هرجا طبقه كارگر به معرفت و خودآگاهي و تشكل طبقاتي           .  با آنها كشاند   سياسيبه اتحاد   

 مبارز ضد استعماري را با نيرو و ايدئولوژي خود روشني، برندگي و قاطعيت و مداومت كارزاريافت، هرجا وارد ميدان گرديد و       
 بـورژوازي از  .بخشيد، بورژوازي مستقيماً به اردوي ارتجاع پيوست و در اتحاد با آن سركوب انقلاب و پرولتاريـا را دنبـال نمـود                    

شرايط تاريخي بيش   .  افتاد نبشهاي دمكراتيك و ضدفئودالي دهقانان بيش از فئوداليسم و از انقلاب بيش از امپرياليسم درهراس              ج
  . را انقلابي جلوه دهد، درصف ضدانقلاب متمايزش نمود از آنكه او خود

امپرياليسـم، فئوداليسـم و   . هسـتيم اين پديده شگرفي است كـه در قـرن بيسـتم دركشـورهاي مسـتعمره و نيمـه مسـتعمره شـاهد آن                
مستعمرات موجب شـد   اگر شرايط تاريخي ظهور بورژوازي در. خيزند نوين برمي بورژوازي هرسه متحداً بر عليه جنبشهاي انقلابي 

فقـط  اكنون نـه  . در پيوند نزديك با فئوداليسم و امپرياليسم باشد، ظهور طبقه كارگر اين همزيستي را به اتحاد سياسي بدل ساخت      
بـورژوازي همـه تضـادهاي ريـز و درشـت خـود را بـا فئـودال بـه كنـار                 . گردد  امپرياليسم بلكه فئوداليسم نيز پشتيبان بورژوازي مي      

درحاليكه برعليه دهقانـان و  . تدريجي حل آنها را پيش ميگيرد  و بسياربوروكراتيك، ارتجاعي راه حل مسالمت جويانه،نهد و     مي
يكباره ظاهر نشد بلكه در جريان پيشرفت مبارزه طبقـاتي          البته اين خصوصيت بورژوازي مستعمرات به       . كارگران با او متحد است    

  .را متجلي ساخت خود
عليـه امپرياليسـم،    بـورژوازي شـهري بـر    نيمه مسـتعمره يعنـي انقـلاب كـارگران، دهقانـان وخـرده       كشورهاي مستعمره و  انقلاب در 

يابـد، هـم برعليـه      و از اينجـا جنبـه ملـي مـي           امپرياليستي را نابود كنـد     سلطه سياسي ي هم   اين انقلاب بايست  . بورژوازي فئوداليسم و 
دركليت خـود ايـن   . يابد  ميجنبه بورژوا دمكراتيك مبارزه كند و از اينجا    اقتصادي  رشتهامپرياليسم، فئوداليسم و نظامات كهن در       

  .انقلابي دمكراتيك است
 آنكه در تضـاد بـا نظامـات كهـن و امپرياليسـم بـوده و در رنـج و اسـتثمارند، نمـي تواننـد                  نه دهقانان عليرغم   بورژوازي و   نه خرده 

انقـلاب برعليـه   . توانند هم داشـته باشـند   آنها سياست مستقلي نداشته و نمي. عليه آنها داشته باشند    قاطعي بر  سياست كاملاً پيگير و   
د كه نه فقط درتضاد با فئوداليسم اسـت بلكـه هيچگونـه سازشـي نيـز بـا       اي دار  فئوداليسم ضرورتاً نياز به رهبري طبقه  –امپرياليسم  

طبيعي است كه بورژوازي بكوشد رهبري دهقانان را به دست خود گيرد تا بدينوسـيله              . اين طبقه فقط پرولتارياست   . سرمايه ندارد 



 ٣

رگر درمسـتعمرات از همـين جـا پـر     وظيفه طبقه كـا   . ها و رفرمهاي خود، جنبش انقلابي را خفه سازد          اي خواست   ضمن تحقق پاره  
صورتيكه تحت رهبري بورژوازي قرار گيرد و دنبالـه رو آن   خرده بورژوازي قادر به استقلال سياسي نيست و در. اهميت ميگردد 

  . شود، درحقيقت براي مدتها انقلاب به تعويق خواهد افتاد و با شكست مواجه خواهد شد
 چه از نظر سياسـي و چـه اقتصـادي تنهـا بـا رهبـري پرولتاريـا برتـوده عظـيم اهـالي يعنـي                       فئوداليسم –حل قطعي مسئله امپرياليسم     

  . دهقانان ممكن است 
توانند تامين نماينـد لـيكن پرولتاريـا نيـز تنهـا در سـايه اتحـاد بـا                    رهبري پرولتاريا مي   دهقانان رهايي و نجات خويش را تنها در        «-

  ».ك را بموقعيت رهبري نمايد دمكراتي-دهقانان قادر است انقلاب بورژوا
پرولتاريـا  .  اقتصادي امپرياليسم و حل انقلابي مسـئله ارضـي  – نظر پرولتاريا، پيروزي انقلاب يعني قطع كامل سلطه سياسي         هاز نقط 

. شـكند   دمكراتيك معمولي اكتفا نكرده و چهارچوب انقلابـات معمـولي بـورژوايي را مـي              -در كشور مستعمره به اقدامات بورژوا     
زمينـه ارضـي    سازد و بلكه در زمينه دولت، در زمينـه اقتصـادي و در   رولتاريا نه تنها نظامات كهن و سلطه امپرياليستي را نابود مي         پ

خـود  . چهارچوب بورژوازي محصور باشد تواند همچنان در انقلاب دمكراتيك درعصر ما نمي   . گام به سوي سوسياليسم برميدارد    
ليستي و ضدبورژوازي برخورداراست و اين ايجـاب ميكنـد كـه بـراي پيشـرفت انقـلاب و تسـهيل          اين انقلاب از ويژگي ضدامپريا    

  . چنين اقداماتي را گام به سوسياليسم مي خوانيم. انتقال به سوسياليسم گامهاي معيني در انقلاب دمكراتيك به پيش برداشته شود
بـه عصـري   اند در واقع هـم   اي از انقلاب سوسياليستي  اريا حلقه وقتي كمونيستها ميگويند انقلابات دمكراتيك معاصر برهبري پرولت       

يابد و جنبه ضدامپرياليستي انقلاب و هم برهبري طبقاتي آن و همه بـه گامهـايي بـه سـوي سوسياليسـم              كه انقلاب درآن وقوع مي    
  .توجه دارند

ا با تعيين دقيق نيروهاي انقلاب و نقش       هآن. دان  در سالهاي جنگ اول جهاني به بعد ماركسيستها مكرراً به اين موضوع توجه داشته             
پيـروزي پرولتاريـا درآن و ايـن بمعنـي گامهـايي بـه سـوي سوسياليسـم         رهبري پرولتاريا تاكيد ميكردند كه پيروزي انقـلاب يعنـي       

انقـلاب  ي پرورلتاريا در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره بمجرد آنكه انقلاب دمكراتيـك عملـي ميشـود، راه بسـو       . خواهد بود 
 بلكـه بايسـتي از   چهارچوب انقلاب بورژوازي محصـور سـازد       درتواند و نبايد خودرا       پرولتاريا نمي . سوسياليستي را هموار ميسازد   

 طبيعي اسـت كـه در مرحلـه بعـدي انقـلاب، پرولتاريـا بايسـتي تـوده           . آن خارج شده و با گامهاي بلند بسوي سوسياليسم ره بسپرد          
و مبـارزه  .  به تنهايي آماده و متشـكل سـازد و انقـلاب سوسياليسـتي را سـازمان دهـد       تصرف قدرت سياسي استثمار شونده را براي   

  .طبقاتي را در درجه بالاتري پي گيرد
اما روشن است  بدون . ايم هاي انقلاب دمكراتيك كه درآنها بسوي سوسياليسم  گام برداشته ميشود هنوز  نپرداخته             ما به آن زمينه   

ا رهبر انقلاب باشد نه فقط كلامي از گام بسوي سوسياليسم نمي توانـد دربـين باشـد  بلكـه از پيـروزي انقـلاب هـم                 پرولتاريآنكه  
  .افكند به همه اين مسائل خروشچفيسم  پرده مي. توان سخن گفت نمي

رولتاريـا  نيـازي بـه رهبـري پ   خروشچفسيم معتقد است كه پس از جنگ دوم چنان شرايطي فـراهم شـده اسـت كـه انقـلاب ديگـر           
اند و يا رهبري انقلاب بدست احـزاب   آنها گروههايي از افسران كودتا كرده برندكه در  آنها دسته اي از كشورها را نام مي.ندارد

 آنها نه تنها رهبـري انقـلاب را بطـور پيروزمندانـه در     …  مصر و الجزاير، عراق و سوريه، هند و يمن       .ي افتاده است  ئخرده بورژوا 
اي به رهبـري آن تشـكيل     به اين رهبري تن بسپرد و جبههنمايند ژوائي ترويج ميكنند بلكه به پرولتاريا توصيه ميدست احزاب بور  

اوليانفسـكي دربـاره   . پـيش رود ! تحقـق سوسياليسـم  دانند كه قـادر اسـت تـا     آنها اين رهبران را نماينده دمكراسي انقلابي مي      . دهد
راه رشـد  «اي توجيـه كـرده و معتقـد اسـت فقـط وقتـي بـورژوازي از         مرحلـه  ز دررا ني ـ» ملـي «رهبـري راه رشـد حتـي بـورژوازي     

  .را در پيش ميگيرد» مبارزه«بورژوازي رهبري  استنكاف ورزد آنگاه خرده » داري غيرسرمايه
ايـن صـورت،    كنـد، در  داري مخالفـت مـي   رشد سـرمايه   بر رويهم با گرايش به خارج ساختن جامعه از مسيربورژوازي ملي« -

اسـت و  ! چپگراتر اسـت يـا درجنـاح چـپ ميانـه     !) از بورژوازي (  كه يا      اي محول ميشود    بري مبارزه معمولاً به جناح تازه     ره
  ٥ -». جهت پيشبرد منافع بورژوازي خود با روند انقلابي رو به رشد مقابله كند همچنين سر آن دارد كه در

  :نتيجه چه خواهد بود



 ٤

بـورژوازي شـهر و روشـنفكران ضدامپرياليسـت          خـرده  و ظهـور      اردوگـاه بـورژوازي    دردر اين امر به ايجاد شكاف سياسـي         « -
  ٥- ».ناسيوناليست از جمله قشرهاي دمكراتيك افسران ارتش در پيشاپيش صحنه منتهي ميشود

 و يـا » افسـران ارتـش  «بهتـرين شـكل خـود بـه دسـت       بـورژوازي نوسـان ميكنـد و در    دست بورژوازي تا خـرده  بنابراين رهبري در
ها و كشـورهاي   جاي ديگري تاكيد ميكند كه در هيچ يك از اين جنبش او در. افتد و يا حزب خرده بورژوازي مي» كودتاچيان«

ديگـر  زيرا ما در شرايطي هسـتيم كـه   . راه رشد طبقه كارگر در رهبري و حتي مستقل حضور ندارد و اين نبايد باعث تعجب شود 
  :وي را انجام ميدهند رژوازي و بورژوازي متوسط كاربو خرده. به اين رهبري نيازي هم نيست

بـورژوازي،   بخـش ملـي معاصـر، نقـش قشـرهاي اجتمـاعي پـايين، يعنـي خـرده               هاي رهـايي    تحليل پژوهشي از ساخت جنبش    « -
وران، دهقانان و نيز عناصر دمكراتيك نيروهاي مسلح را كه بورژوازي ملي موجود را به پـس صـحنه                     تهيدستان شهري، پيشه  

  ٥– اوليانفسكي –رهايي ملي » ..رانند و گاه رهبري جنش را دركشور به دست ميگيرند، روشن ميكند مي
و بعضـاً  ( بـورژوازي  خـرده عصـر جديـد بـه دسـت      نظـران خروشچفسـيم معتقدنـد كـه رهبـري انقـلاب در        بطوركلي، همه صـاحب   

را بعهـده   » !كودتاي انقلابي «كه رهبري   » ران دمكرات گروه افس «آنها گاهي در لابلاي استدلال خود از        . افتاده است  !) بورژوازي
 و اسـتقرار     رهبـري پرولتاريـا بـر انقـلاب        رد :مضمون اصلي يكـي اسـت     : سخن ميگويند   » احزاب دمكرات انقلابي  « دارند و يا از     

راه رشـد   در«وانين اساسـي و دولتهـاي كشـورهاي    درعين حال خروشچفيستها با مطالعات عميق در ق    ! رهبري بورژوازي بجاي آن   
سـوي  « راس دولـت بـه   نيـز همچنـان در  » انقـلاب « بعـد از » رهبـري «اند كه چنـين      هثابت كرد » گيري سوسياليستي   جهت«و با   » …

  . رود پيش مي» سوسياليسم
  .در ميان دو مسئله اصلي بايد تفاوت قائل شد

  . ملي و سير تكامل آنها در كشورهاي مختلف-وضعيت واقعي جنبشهاي دمكراتيك: اول
  .موضوع پيروزي اين جنبشها: دوم

گرايي محض نداشـته      اين مطلب جنبه آرمان   . اين جنبشها  موضوع پيروزي جنبشهاي انقلابي دمكراتيك يعني پيروزي پرولتاريا در        
 ع بـر بايستي بطور قاط  مستعمرات مي   براي پيروزي واقعي انقلاب در مستعمرات و نيمه       . خيزد  هاي خود انقلاب برمي     واقعيت بلكه از 

بـورژوازي چنانكـه   .  سياسي و نابودي مناسبات كهن و حل مسئله ارضي جنگيد      –آميز اقتصادي    عليه امپرياليسم و وابستگي انقياد    
خطـر ديـده اسـت و بـه       او بـا پيشـرفت انقـلاب منـافع خـود را در            . تمامي اين شرايط پيوندي ناگسسـتني دارد       دانسته است خود با   

ديـده ميشـود نيـز شـامل     » ملـي «اي كشورها ميان بـورژوازي    مايلات ناسيونال رفرميستي كه در پاره     ت. پيوندد  اردوي ضدانقلاب مي  
تاريخ انقلاب چين، هند و دهها كشـور ديگـر بوضـوح نشـان ميدهـد كـه بـورژوازي، و نـه تنهـا بـورژوازي                           . باشد  همين حكم مي  

ب و بويژه وقتـي تـوده دهقانـان وارد ميـدان ميشـوند و           در پروسه رشد انقلا   » ملي و مستقل  «كمپرادور بلكه بورژوازي به اصطلاح      
هـدايت ميكنـد، بـدون ترديـد راه ضـدانقلاب را       طبقه كارگر به سياست انقلابي دست يافته و تحت رهبري كمونيستي انقـلاب را   

جنبش ملي تـا وقتـي      آنها از   . مستعمره مبين چنين تمايلاتي هستند      اقشار بورژوازي ملي دركشورهاي مستعمره و نيمه      . پيش ميگيرد 
 بارها مـورد  ٢٠در سالهاي دهه » كمينترن«اين مطلب را . دفاع ميكنند كه به نبرد قاطع عليه امپرياليسم و فئوداليسم  برنخاسته است            

  . نمود داد و بهمين علت تمايل سازشكارانه و متزلزل مخصوص بورژوازي را با ناسيونال رفرميسم مشخص مي تاكيد قرار
درچين، هندوسـتان و    . ل ناپذير دهقانان در مستعمرات پايان بخشيد      حمقلاب ارضي است كه مي توان به استثمار ت        تنها راه ان  « -

هـاي   داري ربـاخوار و اسـتثمار تـوده     بوسيله منافع مستقيم خويش چنان از نزديك با سيسـتم اربـابي و سـرمايه         بورژوازيمصر  
 قاطع قـد علـم   رفرم ارضي بلكه در برابر هرگونه، برابر انقلاب ارضير دهقانان بطور كلي مربوط و پيوسته است كه نه تنها د  

ترسد و ترس او بدون اساس هم نيست كه حتي فرموله كردن مسـئله ارضـي بطـور آشـكار و           بورژوازي از اين مي   . مي نمايد 
  ٨-.)كيدات از ماستتا(» . هاي دهقانان گردد توده علني موجب تحكيم وتشديد و تقويت پيشرفت جريان تحول انقلابي در

خـرده بـورژوازي را جلـب كنـد و بـه آنهـا روحيـات سازشـكارانه خـود را تحميـل نمايـد و                 -بورژوازي مي كوشد تـوده دهقانـان      
  :بدينوسيله از بسط و تعميق انقلاب ممانعت كند

 نفـوذ خـود نگـاه    هـاي خـرده بـورژوازي را تحـت تـاثير      كند بوسيله جملات و اطوار ناسيوناليستي توخالي، توده   كوشش مي « -
تر ميكشند زيرا بورژوازي ملـي   هم دهنه را تنگ اما امپرياليستها باز. داشته و امپرياليسم را مجبور بدادن بعضي امتيازات نمايد   



 ٥

هر كشمكش و برخـوردي كـه بـا امپرياليسـم            بهمين ترتيب بورژوازي ملي در    . لياقت ابراز هيچگونه مقاومت جدي را ندارد      
 اذهـان  راي نمايشـي از قـدرت خـود داده و ازطـرف ديگـر در     » ثبـات «طرف سعي ميكنـد بـا تظـاهر بـه     آيد از يك   پيش مي 

  ۸- ».آميز با امپرياليسم ايجاد نمايد توهماتي پيرامون امكان سازش مسالمت
تحقـق   رفرميسـم بـورژوازي اسـتكه بـا عبـارات توخـالي از          -پيش از هرچيز شرط پيروزي انقلاب خنثي نمودن و افشاي ناسـيونال           

.  از تمامي واقعيات و تجريبـات انقـلاب ناشـي ميشـود     اين حكم در مورد كشورهاي مستعمره  . وظايف اساسي انقلاب جلو ميگيرد    
توانسـت انقـلاب را بـه پيـروزي برسـاند و آنـرا بـه سـازش و                    نمـي !) و گانديها (مسلماً رهبري حزب كنگره و در راس آن گاندي          

زمينه ارضي و مبـارزه انقلابـي عليـه امپرياليسـم بيمنـاك        بورژوازي حتي از رفرمهاي جدي در      .همدستي با امپرياليسم مواجه نمود    
كوشـند ايـن دشـمنان      خود امپرياليستها در شـرايط معينـي مـي        . بوده و وارد اتحاد تدافعي و تعرضي با ارتجاع عليه انقلاب ميگردد           

  .ي و انبساط انقلابي آن جلوگيري نمايندانقلاب را كمك كنند تا به رهبري جنبش دست يابند و از عمق گير
دارد گـاه بـه    خرده بورژوازي كه درتحت فشار و ستم سرمايه مالي قـرار        . اين كشورها وضع مشابهي دارد     خرده بورژوازي نيز در   

عليــه مبـارزه   كنــد و گـاه در  برابــر دمكراتيسـم انقلابـي برهبــري پرولتاريـا مـي     آورد و آنـرا سـدي در   اتوپيسـم ارتجـاعي روي مــي  
منظـور  . معهذا پيشرفت انقلاب او را در همان وضعي قرار ميدهد كه بـورژوازي . گيرد اي مي   فئوداليسم چهره مترقيانه   –امپرياليسم  

  .ما دراينجا خرده بورژوازي شهري است
وني هاي مختلف جنـبش انقلابـي ملـي نقشـهاي بسـيارگوناگ      خرده بورژوازي از قشرهاي مختلف تشكيل ميشود كه در دوره     « -

صنتعگر دستي كه رقابت كالاهاي خارجي وارده به او ضربت شديدي وارد نموده است، نسبت به امپرياليسـم                  . نمايند  ايفا مي 
درعين حال صـنعتگر دسـتي بـه اسـتثمار نامحـدود  شـاگردها و وردسـتهاي خـود علاقمنـد بـوده و بـه ايـن                  . ورزد  دشمني مي 

عين حال خود وي نيز از       ليكن در .  است احساسات دشمنانه بقاتي، داراي   مناسبت نسبت به جنبش كارگري داراي بيداري ط       
اش قشـر خـرده بـورژوازي نوسـانهاي او را             موقعيت بسيار مهـم و نااميدانـه      . داري تجاري و رباخوار رنج ميبرد       استثمار سرمايه 

  ٨-» .معين نموده و غالباً تحت نفوذ مرتجعين خيالباف واقع ميگردد
نظـاير ايـن اقشـار غالبـاً بـه شـكل        بـورژوا دانشـجويان و    ضـدفئودالي روشـنفكران خـرده      –زه ضدامپرياليسـتي    با ايـن حـال در مبـار       

به منزله  «بورژوازي و گاهي بورژوازي ملي ظاهر ميشوند و در غياب پرولتارياي رزمنده كمونيست و                 ترين نمايندگان خرده    مصمم
 دمكراتيـك مبـارزه   -آنها بنا بـه وضـعيت خـود و جنبـه بـورژوا      » .د مينمايند بلندگوي مبارزه ناسيوناليستي عرض اندام و ابراز وجو       

  :توانند نمي» بطوركلي«انقلابي 
  ٨-» .ي پيوسته استباباند كه با سيستم ار زيرا از قشرهاي اجتماعي برخاسته. به منزله نمايندگان منافع دهقاني عمل ننمايند« -

مگـر آنكـه بـه    . كنـد  جنبش نمايندگي مي   بورژوامنشانه را در    راديكاليسم خرده بورژوازي شهري بنا به موقعيت خود حداكثر          خرده
هاي دهقاني و كارگري و ظهور مستقل طبقه كارگر و رهبري آن برجنبش دهقاني و يـا حتـي         غليان توده . رهبري پرولتاريا درآيد  

 تا آن حـدي كـه بـه رهبـري پرولتاريـا در     (وازي را بورژ  برابر امپرياليسم فئوداليسم، خرده    قرار گرفتن طبقات پرولتاريا و دهقان در      
 خرده بـورژوازي در . العاده پراهميتي است اين يك مسئله اساسي فوق    . راند   رفرميستي بورژوازي مي   –به موقعيت ناسيونال    ) نيامده

 -كـه بـا آن از موضـع بـورژوا       بل. مقام رهبري جنبشهاي انقلابي نه تنها با منافع طبقاتي پرولتاريا و دهقانان نمي تواند وحدت بيابـد                
امـا  . خيزنـد  آنها البته با شرايط استعماري به مخالفـت برمـي  . چه برعليه استعمار، و چه برعليه فئوداليسم. كشد ليبرالي به تخاصم مي  

ررسـي  رابطـه بـا منـافع بـورژوازي و خـود ب            اين شرايط استعماري را با منافع حياتي طبقه كارگر و دهقانان مربوط نكرده بلكـه در               
حتي همين مسئله نيز تا زماني صحت دارد كه هنوز پيشـرفت انقـلاب موضـوع ديكتـاتوري كـارگران و دهقانـان را مبـرم                         . ميكنند

  .نساخته است
دمكراتيـك   -اين موضوع تا موقعي صحت دارد كه پيشرفت جريان انقلاب دركشور مسائل اساسي داخلـي انقـلاب بـورژوا       « -

و ديكتاتوري پرولتاريا و دهقانان را به شـكل معـين و حـاد در دسـتور روز قـرار نـداده                    بخصوص تحقق يافتن انقلاب ارضي      
نكـه  آبـه مجـرد   . رسـد  معمولاً جنبه انقلابي احزاب خرده بورژوازي نيز بپايان مي     . افتد  باشد و حتي كه چنين چيزي اتقاق مي       

امپرياليسـت بلكـه بـا     -ا حكمروايـي بلـوك فئـودال   تضـاد بحرانـي ب ـ   انقلاب منافع طبقاتي پرولتاريـا و دهقانـان را نـه تنهـا در             



 ٦

 رفرميست بازگشت مي   -گروههاي خرده بورژوا معمولاً به موقعيت احزاب ناسيونال       دهد   حكمروايي طبقاتي بورژوازي قرار   
  ٨- ».نمايند

سـتعمره بـا رفـرم و      انقـلاب دمكراتيـك دركشـور م      . گـردد   از همينجا اهميت عظيم فعاليت و مبارزه مستقلانه پرولتاريـا معلـوم مـي             
فقـط كـارگران و دهقانـان    . اقدامات رفرميستي با سازش و مماشات با امپرياليسم و بـا حكمروايـي بـورژوازي پيـروز نخواهـد شـد             

اي انقلابـي    و فقط كارگران هستند كه قادرند چنـين مبـارزه         . كني نظم مستعمراتي بجنگند     ريشه هستند كه بطور قطع مي توانند در      
بـه سـرانجام رسـاندن انقـلاب        راه انقـلاب اجتمـاعي و بـراي پيـروزي و           درپس وظيفـه پرولتاريـا،      .  و هدايت كنند   را سازمان داده  

 رفرميسم از جنبش انقلابي، خنثي كردن و افشاي خرده بورژوازي و ارائه سياست          - عبارتست از زدودن بورژوا    دمكراتيك معاصر 
هرطبقـه ديگـري    . را در زير برنامه حداقل پرولتاريا متشكل و رهبري نمايـد          بورژوازي    خرده كمونيستي بنحوي كه توده دهقانان و     

مسـتعمرات نتيجـه بلاواسـطه عـدم وجـود       شكست انقلابـات دمكراتيـك در  . خائن به انقلاب بوده و آنرا با شكست مواجه ميسازد 
 و حتـي بـورژوازي ملـي بـا     خروشچفسيم مي كوشد تا نشان دهد تضاد فـي مـابين خـرده بـورژوازي شـهري       . رهبري پرولتارياست 

ماركسيسم لنينيسم بعكس نشـان ميدهـد كـه    . امپرياليسم و مرتجعين داخلي بنحوي است كه اين طبقات قادرند رهبر انقلاب باشند      
يعني نه تنها نمي تواند وابستگي اقتصـادي       . تحت رهبري طبقه اي غير از پرولتاريا باشد شكست خواهد خورد           هر آينه انقلاب در   

بـديهي  . ه امپرياليسم را مرتفع سازد بلكه نظامات كهنه را نيز حفظ كرده و انقلاب را به رفرم ناچيزي تبديل خواهد نمود                 سياسي ب 
است هرگاه از زاويه منافع پرولتاريا به انقلاب بنگريم و اكثريت توده را يعني كارگران و دهقانـان را در نظـر بگيـريم و بخـواهيم              

زمينه   ، چه دردولتزمينه   فئوداليسم باشد كه آنگاه دمكراسي انقلابي مي بايستي چه در  –مپرياليسم  انقلاب بطور ريشه اي عليه ا     
اي از تضـادها بوجـود آورده و    عصـر مـا چنـان آميـزه    . اقتصادي و چه در زمينه ارضي درعين حال بسوي سوسياليسم گـام بـردارد             

چنين اقداماتي در جريان انقلاب دمكراتيك، نمي توان به پـيش    چنان تكامل ناموزوني را موجب گرديده كه بدون دست زدن به            
توانـد از مبـارزه بـا     مبارزه عليه فئوداليسـم از مبـارزه عليـه امپرياليسـم جـدايي ناپـذير اسـت و مبـارزه بـا امپرياليسـم نيـز نمـي               . رفت

بات معاصر دمكراتيك است كه آنـرا   ضدبورژوازي آن ويژگي انقلا–مبارزه ضدامپرياليستي . بورژوازي وابسته به آن منفك باشد     
دارد براي آنكه به وابستگي مجـدد اقتصـادي و    بخشد يعني آنرا وا مي اي از انقلابات پرولتاريايي و سوسياليستي تكامل مي    به حلقه 

 م گـام بسـوي سوسياليس ـ عرصه سياسي و هم اقتصادي مبارزه كنـد و   سياسي نسبت به امپرياليسم دچار نشود، برعليه سرمايه هم در 
  :بدون رهبري پرولتاريا امري محال است) و طبعاً تحول به انقلاب سوسياليستي(اما چنين اقداماتي . بردارد

 بـا بررسـي موقعيـت تـاريخي و          ١٩مـاركس و انگلـس درقـرون        . تضاد تاريخي با سرمايه قـرار دارد       زيرا فقط پرولتارياست كه در    
ظهـور كـارگر،      دادند كه بخاطر اتحاد بورژوازي با فئودالها و بخاطر نقـش نـو             واقعي بورژوازي در بسياري كشورهاي اروپا نشان      

مستعمرات كـه     درمستعمرات و در نيمه   . به دست پرولتاريا افتاده است    ) شرط پيروزي واقعي آن و شرط تداوم آن       (هژموني انقلاب 
دو انگـل وار در   جوينـد، هـر   را مـي   خـود خـاك فئوداليسـم منـافع    دو عميقـاً در  بورژوازي با سرمايه انحصاري گره خورده و هـر      

بـدون رهبـري   . يابـد   طبعاً حكـم مـاركس و انگلـس جنبـه همـه شـمولي مـي          ،اشكال ربايي و سوداگري تجاري بهره كشي ميكنند       
  .بردارد! چند كوچك بسوي سوسياليسم پرولتاريا انقلاب دمكراتيك پيروز نخواهد شد، چه برسد به آنكه گامي، هر

باشـد، نمـي    پرولتاريا كه يك قسمت ارگانيك آن نقش رهبري كننـده حـزب كمونيسـت مـي    ) قش رهبري ن(بدون هژموني   « -
  ۸-» .چه برسد به انقلاب سوسياليستي.  دمكراتيك را به انتها رساند -توان انقلابات بورژوا

بايسـتي بـه رهبـري سـاير        اين احـزاب ن   . مطلقاً ضروريست احزاب كمونيست پرولتاريا خود را به سياست مستقل خود مجهز سازند            
ــه         ــورژوازي و ازجمل ــه احــزاب ب ــد چــه از لحــاظ سياســي و چــه از لحــاظ ســازماني از كلي ــد و همــواره باي ــن در دهن طبقــات ت

هدف نهايي برمبـارزه  اما در تمام طول راه بايستي اين      .  مي جنگد  انقلاب اجتماعي طبقه كارگر براي    . بورژوازي مجزا باشند    خرده
مسـتقل آن در برابـر سـاير احـزاب بـورژوايي نـه تنهـا        تاريـا و تبليـغ و تـرويج سياسـت       مجزا نگاه داشتن پرول    . باشد اش سايه افكن  

دمكراسي انقلابـي يعنـي دمكراسـي برهبـري پرولتاريـا را      . ضعيف نمي كند بلكه آنرا بسي نيرومندتر ميسازدانقلاب دمكراتيك را    
نقلابيـون را بـه وارد كـردن    ا و ران و مماشات طلبان و خائنان جدا ميسازد نيروهاي واقعي انقلاب را از سازشكادهد و  گسترش مي 

  .ضربات قطعي توانا ميكند
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 انقلابات دمكراتيك در مستعمرات و نيمه مستعمرات را كتمـان كـرده و بـراي خـرده بـورژوازي و      اصل اساسيخروشچفسيم اين   
طلبد كـه سياسـت خـود را تـا           مي» كمونيست«فسيم از احزاب    خروشچ. و از اين قبيل نقش مشابهي قائل ميشود       » افسران دمكرات «

خواسته  خروشچفيسـتي عبـارت ميشـود از كوشـش        . حد سياست اين احزاب تقليل دهند و نه آنكه نقش انقلابي را ارتقاء بخشند             
ري پرولتاريـا  بورژوازي به اصطلاح راديكال شـود نـه آنكـه تـوده انقلابـي از رهبـري وي خـارج و بـه رهب ـ                براي آنكه همان خرده   

  .درآيند
به آن حديست كه خواننده هرمتن خروشچفيستي بايستي مو را از ماست بيـرون     » رشد راه«ختلاط در مباحث خروشچفيستي     االبته  
  .با اين حال خط مشترك همانست. بكشد

در غياب پرولتاريا » دمكراتهاي انقلابي« يا » دمكراتهاي خرده بورژوا« و تحويل آن به هژموني پرولتارياانكار ضرورت 
اند كه هژموني پرولتاريا امروزه امري  خروشچفيستها مدعي.  منجر خواهد شد سياست بورژوازيچنانكه پيداست فقط به پيروزي

 بين المللي پرولتاريايك كشور مستعمره برمي خيزند در واقع تحت هژموني » دمكراتها«يعني وقتي .  است»بين المللي«
پيروزي . اما اين احتجاجي پوچ است. گيرند داري قرار مي و يا پرولتارياي كشورهاي سرمايهدركشورهاي سوسياليستي 

چند هم نيروي انقلابي جهاني را تقويت نمايد به نفي ضرورت هژموني پرولتاريا در  يك يا چند كشور هر سوسياليسم در
اگر شرايط امپرياليستي . ها در همان كشور استكشوري امر طبقات و مسائل مربوط به آن هر انقلاب در. انجامد انقلاب نمي
ي به عنوان بورژوا تغيير كند و اگر موجب نمي شود بهره كشي سرمايه مالي موقعيت او زاشود ماهيت خرده بورژو موجب نمي

كشور  هر تواند ضرورت هژموني پرولتاريا را در  همينطور هم پيروزي سوسياليسم نمي. دچار تحول سازدبمثابه خرده بورژوارا 
  .و هر انقلاب بر طرف سازد

 -هژموني بورژوا«چيزي جز » هژموني سوسياليسم«صطلاح اين بطور كلي، بطور مشخص كاملاً واضح است كه وقتي با 
هژموني ! گيرندمورد بحث درحقيقت درچهارچوب رقابت امپرياليستي قرار مي» دمكرات هاي« آنگاه  نباشد،» امپرياليستي

  .يابدتقليل مي] در اين مورد شوروي[ني امپرياليسم جهاني، به هژمو
  

المللي و سوسياليسم كشور در خرده بورژوازي گام اول و انحلال خرده بورژوازي در پرولتارياي بين انحلال طبقه كارگر هر
 پرولتارياي »رهبري«امپرياليستي جهاني، بجاي » رهبري «اختفايگام سوم نيز چيزي نيست مگر  .گام دوم خروشچفيسم است

  !سوسياليست
بخشـد نـه بـه     اند كه پيروزي سوسياليسم به امر انقلاب جهاني ياري رسـانده و آنـرا تكامـل مـي                اگر ماركسيستها مكرراً گفته   

همه بورژوازي و گرايشات بورژوازي برضد . معناي نفي ضرورت رهبري پرولتاريا بلكه به عكس به معناي ضرورت مطلق آنست            
 دمكراتيسم را با انقلاب جهاني پيونـد زنـد   -نقش پرولتاريا آنست كه بورژوا . كنند تا انقلاب وي را ساقط سازند        يپرولتاريا قيام م  

خـرده  «ما كمي جلوتر ملاحظه خواهيم كرد كه چطور خروشچفيسم با سـپردن رهبـري بـه        . يعني به رهبري اين انقلابات نائل آيد      
اينجـا ذكـر يـك نكتـه پراهميـت       در.  مفهـوم انقـلاب را از معنـا تهـي ميسـازد     و احزاب بورژوايي بطور كلي درحقيقت    » بوروازي

ولي بـه چـه راهـي خواهـد افتـاد؟ ايـن چيزيسـت كـه از لحـاظ                  . بدون هژموني پرولتاريا انقلاب پيروز نخواهد شد      . ضرورت دارد 
  .تئوريك و عملي بشدت از طرف خروشچفيسم مورد پرده پوشي واقع ميشود

هرآينـه احـزاب خـرده    . راه تكامل تـاريخي ايـن جوامـع قـرار داشـت      سر شت بدوي ديديم كه چه موانعي بر در توضيح تاريخ انبا   
صـورت قـدرت دولتـي را تصـرف كننـد آنهـا همـان راه رفـرم، راه          بورژوازي بتوانند موقعيت رهبري را به كـف آورده و بـه هـر        

. بخشـند   رفرميسـتي بـورژوازي تحقـق مـي    -است ناسيونال ارتجاعي را كه از آن سخن گفتيم پيش مي برند و به سي     -بوروكراتيك
استالين هنگام بررسي مسائل انقلاب چين موكداً بر دو سياسـت يـا      . انقلاب شكست خورده، سرمايه داري وابسته را برقرار ميسازد        

  :بورژوازي يا پرولتري انگشت نهاده و ميگفت
 بورژوازي ملـي پرولتاريـا را سـركوب نمـوده و بـا امپرياليسـم          يا: دوراه براي تكامل و پيشرفت حوادث در چين وجود دارد         « -

عليه انقـلاب و بـه منظـور نـابودي كامـل آن بـا برقـراري حاكميـت سـرمايه           يي بر وارد معامله مي گردد و به ياري آن مبارزه      



 ٨

ه منظور غلبه بر مقاومـت  كند و ب را مستحكم مي  يا پرولتاريا بورژوازي ملي را به كنار زده و سلطه خود  ؛داري راه مي اندازد   
 دمكراتيك و سپس تبديل تدريجي آن به انقلاب سوسياليستي با تمامي -بورژوازي ملي، تامين پيروزي كامل انقلاب بورژوا     

 مسـائل  –اسـتالين  ( » !يـا ايـن يـا آن ديگـري    . گيـرد  هاي عظيم زحمتكشان را بـه عهـده مـي        نتايج حاصله از آن، رهبري توده     
  )انقلاب چين

در غلطيـد بــه همدســتي و اتحــاد بــا  » داري راه رشــد غيرســرمايه« جــا خروشچفيســتها عمــلاً احــزاب كمونيسـت را كــه بــه  همـه  در
هند، آنها امـروزه بـه عـُـمال حـزب كنگـره، حـزب               در. بورژوازي خودي فراخواندند يا تحت رهبري خرده بورژوازي درآوردند        

بورژوازي بوده  سـپس بـه مقـام بـورژوازي            دو جين احزابي كه بدواً خرده      اند، در خاورميانه آنها در يك       بورژوازي هند بدل شده   
 احزابـي از قبيـل سـازمان    …و مصـر  احـزاب بعـث سـوريه و عـراق، احـزاب ناصريسـتي در      : انـد منحـل سـاختند    دولتي ارتقاء يافته 

   …بخش الجزاير و  آزادي
 نقل رذيلانه قسمتي از عبارت لنين دركنگـره هشـتم حـزب    داري ضمن بديل راه رشد غيرسرمايه     اوليانفسكي مروج و تئوريستن بي    

بـورژوازي نـدارد، سـعي      حال، چيزي كه هيچ ارتباطي با رهبري خـرده          رابطه با ديكتاتوري پرولتاريا با دهقانان ميانه       بلشويك و در  
د تـاريخي و بـا وجـود       بورژوازي، دمكرات انقلابي كه سـهل اسـت در شـرايط جدي ـ             كند كمونيستها را متقاعد سازد كه خرده        مي

  :ديگر هيچ خصومتي هم با سوسياليسم ندارد و راه آنرا در پيش گرفته است» شوروري«هژموني بين المللي 
  ٥-» .تمام كشورها دشمن سوسياليسم نيست به هيچ وجه حتماً درتمام شرايط يا در» لنين«  بورژوازي به گفته  خرده« -

  :ا ديكتاتوري پرولتاريا وجود ندارد بلكه ديكتاتوري بورژوازي حاكم استو البته دركجا؟ درآن كشورهايي كه نه تنه
  » )خارج از نظام سوسياليسم جهاني( فريقايي وجود ندارد كه طبقه كارگرش در قدرت باشد  هيچ كشور آسيايي و آ«  -

 كـه خـود مبحـث بزرگـي      بـورژوازي همـراه اسـت    يا ناگزير با تراشيدن ماهيت جديدي براي خـرده       رنفي ضرورت هژموني پرولتا   
 ضدكاپيتاليسـم حـد پرولتاريـا، و       حد پرولتاريا، ضد فئوداليسـم پيگيـر در        گير در    پي ضدامپرياليست بورژوازي را     آنها خرده . است

ديگـر آن موقعيـت    دهند تـا بدينوسـيله چنـين بنماياننـد كـه گويـا ايـن طبقـه پرولتريـزه شـده و            طرفدار دمكراسي انقلابي جلوه مي    
امـا ماركسيسـم لنينيسـم      !! غيـاب پرولتاريـا باشـد      دسـت داده اسـت بطوريكـه مـي توانـد رهبـر سوسياليسـم در                 را از  بقتاريخي سـا  

شرايطي كـه   اين تكامل به سرمايه در عصر ما و در      . بورژوازي، عبارت است از تكامل به سرمايه          تكامل عادي خرده  آموزد كه     مي
  .چيزي نيست جز سرمايه داري وابستهستعمره را به كف آورده بورژوازي رهبري يك انقلاب دريك كشور م  خرده

جلـوه  » سوسياليسم تخيلـي «اندكه تئوري مذكور را نوعي  بسياري، از جمله حزب كمونيست ايران و در اينجا توكل كوشش كرده   
شود از آنكه از لحـاظ      تصفيه حساب با چنين نگرشي در زمينه كنوني مطلب عبارت مي          ! بورژوازي    سوسياليسم برهبري خرده  . دهند

داري   و قايـل شـدن پتانسـيل سوسياليسـتي بـراي آن يعنـي دنبـال كـردن راه سـرمايه         بـورژوازي   رهبري انقلاب به خـرده نظري ارائه   
تمـايلات  يعنـي نمـي توانـد ناشـي از     : اي هم از تخيل برخوردار نيسـت        چنين تئوري ذره  .  آن هم تحت شرايط امپرياليستي     ،تكامل

 با گرايش به تقسـيم وسـايل توليـد و گسـترش     ١٩اش در قرن  بورژوازي و سوسياليسم تخيلي       چرا كه خرده  .  باشد خرده بورژوازي 
خروشچفيسم نه با چنين چيزي بلكه با پتانسيل سوسياليستي    . مقابل سرمايه داري   مالكيت خرد متمايز ميشود؛ گرايشي ارتجاعي در      

توانسـت   ن ميدهد كه همان وظـايفي كـه روزگـاري پرولتاريـا و فقـط پرولتاريـا مـي       كند و نشا    بورژوازي را متمايز مي       معاصر خرده 
: بدون رهبري پرولتاريا بر انقلاب، فقط رهبري بورژوازي است كه عمل ميكنـد . بورژوازي صورت ميدهد  انجام دهد اكنون خرده 

تواند برعليه پرولتاريا و انقلاب قطعي سياستي  نميبورژوازي كه    باشد و خواه خرده   به مثابه طبقه بورژوا   خواه اين بورژوازي كامل     
. دوزنـد  بورژوا بنا به مصلحت روز، لباسهاي كمونيستي بر ايدئولوژي خود مـي   اين احزاب خرده. جز ناسيونال رفرميسم دنبا ل كند  

و دهقانـان، بـا سياسـت مبـارزه     اما همه آنها با ديكتاتوري دمكراتيـك انقلابـي كـارگران      . را ترويج ميكنند  » گرايانه  خلق«هاي    ايده
و ايـن دشـمني را در همـان جريـان جنـبش هـم بنمـايش                 .  و دشـمنند    قاطعانه با امپرياليسم و بـا حـل انقلابـي مسـئله ارضـي بيگانـه               

.  بـود  سوسياليسـم تخيلـي   خواند و دچـار      چطور ممكن است چنين احزابي را نماينده رهبري انقلاب دمكراتيك معاصر          . ميگذارند
« و » …راه رشـد « و همـين هـدف اسـت كـه خروشچفيسـم بـه نـام                - است سرمايه داري وابسته  چنين احزابي استقرار    هدف غايي   

  .!متمايز ميكند» سمت گيري سوسياليستي
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مسـتعمرات همـان    بخش ملي معاصر در مسـتعمرات و نيمـه   خروشچفيستها درعين حال مسئله انقلاب را در برابر جنبشهاي رهايي        * 
يكـي از ايـن صـاحب    . اسـت » راه رشد غيرسـرمايه داري «اين شرط لازم هرگونه بحث بعدي پيرامون    .  خوانند مي» مسئله سياسي «

  :نظران خروشچفي ميگويد
و كسب استقلال ملي توسط اكثريت عظيم خلقهاي تحت ستم، يكي از نتـايج رونـد                ) كلنياليسم(افول نظام استعماري كهن     « -

  ٤- ».....اصلي تاريخ جهان است
لـيكن امـر رهـايي    . ما به اين نكته هم خـواهيم پرداخـت  . ار دارند كه استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي پايدار نيست   آنها اقر 

. ترين مسـئله انقلابـات كهـن و مسـئله اقتصـادي را مسـئله مربـوط بـه اسـتعمار جديـد مـي شـمارند                       ملي و استقلال سياسي را عمده     
مبارزه «كشورهاي وابسته تا به حال  در» جريان اصلي«مونيست اقرار ميكند كه   سالهاي آغاز تسلط برحزب ك     خروشچف خود در  

 در) اسـتعمار كهـن  (بعبارت ديگـر شـاخص اولـي    .  مي يابد عرصه اقتصادي ادامه   مبارزه در بود از اين پس اين      » در عرصه سياسي  
  . نهفته استدراينجا يك سفسطه عظيم. ردارد مبارزه اقتصادي قرا مبارزه سياسي و شاخص دومي در

هاي ملـي     يعني دولت . اند  داراي استقلال سياسي  » !درراه توسعه «راه رشد و از آنهم بيشتر        طبق نظريه خروشچفسيتي كشورهاي در    
  . خاص خود را تشكيل داده اند و اكنون موضوع عمده آنها حل مسائل اقتصادي است

و اكنـون ايـن مرحلـه بـه پايـان رسـيده       ! ه سياسـي پـيش ميرفـت؟      مبارزه عمدتاً در عرص ـ    (!) ١٩٦٠آيا ميتوان گفت كه تا سالهاي       
چـه چيـزي پـرده افكنـده      است؟ آيا تئوري مراحل خروشچفي صحيح است؟ درغيراين صورت سوسياليسم تخيلي خروشچفي بـر          

  .رابطه با وظايف انقلاب  دولت دراست؟ و چرا؟ اين موضوع يعني بررسي مسئله
 امپرياليسم با تسلط سياسـي بـر مسـتعمرات بطـور آشـكار و             .  است انقلابي ضدامپرياليستي ل  عين حا  انقلاب دمكراتيك معاصر، در   

اين جنبشها بنا به موقعيت مسـتعمرات از   . بخش دامن زد      تعيين سرنوشت خويش به يك سلسله جنبشهاي رهايي        نقض حق ملل در   
 تركيـب شـده    ملـي بـا مسـئله انقـلاب دمكراتيـك           رهاييمسئله  .  اند  دمكراتيك -ضدفئوداليو از ديگر سو     ضدامپرياليستي  سويي  
 اسـت و بـه      سياسـي برخورد با تروتسكيستها كه مدعي بودنـد مسـئله انقـلاب چـين مسـئله                 مورد انقلاب چين استالين در     در. است
  :باشد گفت  مربوط ميحقوق گمرگياي  پاره
چـين    بوروكراتيك آن، شـكل عمـده سـتم طبقـاتي در    –دقيقاً به اين دليل كه بقاياي فئودالي، با تمامي روبناي ميليتاريستي         « -

انقـلاب ارضـي چيسـت؟ انقـلاب     . باشد، چين اكنون با قدرت و دامنه عظيمي درحال گذار از مرحله انقلاب ارضي است            مي
 گويد انقلاب چين اكنـون در     دقيقاً به همين دليل كمينترن مي     . واقع مبنا و محتوي انقلاب بورژوا دمكراتيك است        ارضي در 

عليـه فئوداليسـم، كـه     چين نه فقط بـر   دمكراتيك در-ولي انقلاب بورژوا.  دموكراتيك است–حال گذار از انقلاب بورژوا     
  . عليه امپرياليسم نيز همزمان جهت گيري دارد

  چرا؟ -
ه و باعـث  دهنـد   دهنـده و پـرورش    چين حامي، الهـام  زيرا امپرياليسم، با تمام قدرت مالي و نظامي خود، نيرويي است كه در          -

  باشد  اداري آن مي -ابقاي بقاياي فئودالي، همراه با تمام روبناي نظامي
زيرا نابود كردن بقاياي فئودالي درچين بـدون دامـن زدن بـه مبـارزه انقلابـي همزمـان بـا آن عليـه امپرياليسـم درچـين امـري                                -

  . غيرممكن است
ضـرورتاً مشـت خـود را عليـه امپرياليسـم و گروههـاي       چـين اسـت، بايـد     زيـرا هـركس خواهـان نـابودي بقايـاي فئـودالي در       -

  .چين بلند كند امپرياليستي در
  .زيرا سركوب بقاياي فئودالي را بدون آنكه با مبارزه قاطعانه عليه امپرياليسم همراه باشد، نمي توان به انجام رساند -

. عين حال انقلاب ضدامپرياليسـتي هـم هسـت   دقيقاً به همين علت است كه كمينترن مي گويد انقلاب بورژوا دمكراتيك چين در      
انقـلاب  . جنبش عليه بقاياي فئودالي و جنـبش ضدامپرياليسـتي        : جريان جنبش انقلابي است    بنابراين انقلاب كنوني چين، ادغام دو     

  ) كمينترنانقلاب چين و وظايف( »  .بورژوا دمكراتيك چين تركيب مبارزه عليه بقاياي فئودالي و مبارزه عليه امپرياليسم است
نمي توان ايـن    . رشته اقتصادي و عليه فئوداليسم همراه است       بطوركلي مبارزه براي رهايي ملي با مبارزه انقلابي عليه امپرياليسم در          

آميخته و روبناي سياسي جامعه چنـان بـا ايـن منـافع             درهم كمپرادوريسم چنان    – فئوداليسم   –منافع امپرياليسم   . دو را منفك نمود   
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نمونه انقـلاب چـين و ويتنـام و    . كه مطلقاً انقلاب پيروزمندي وجود نخواهد داشت كه صرفاً جنبه سياسي داشته باشد      عجين است   
.  اسـت   كمپرادوريسـم جـزء لاينفـك مبـارزه ضدامپرياليسـتي          – مبـارزه عليـه فئوداليسـم        .كننـد    بخوبي اين مطلب را ثابت مـي        كره

  :دي كرده استكمينترن اين جنبه عام را به نحو زير فرمولبن
انقلاب بورژوا دمكراتيك درمستعمرات از انقلاب بورژوا دمكراتيك در يك كشـور مسـتقل بطـور عمـده بوسـيله ايـن امـر              « -

رهـايي     همـراه بـا جنـبش      …متمايز ميگردد كه اولي اساساً با جنبش رهايي ملي عليه سلطه امپرياليسم مربوط و پيوسـته اسـت                 
  ٨-» .لاب ارضي محور انقلاب بورژوا دمكراتيك را تشكيل ميدهدملي در كشورهاي مستعمره عمده، انق

درآنهـا انقـلاب ضدامپرياليسـتي بـا انقـلاب        :  درست به همين علل از جنبشهاي ملي صرف متمايز ميگردند           ملي -انقلابيجنبشهاي  
وي بسياري جريـان داشـته   ما بخاطر رهايي ملي با نير عصر ترديدي نيست كه جنبشهاي ملي در    . دمكراتيك تركيب گرديده است   

اتفاقـاً  . انـد  اقتصادي  و در مرحله ديگر صرفاًسياسيولي اين ابداً به معناي آن نيست كه اين جنبشها دريك مرحله صرفاً           . دارندو  
پرياليسم عليه نظامات كهن و ام راه استقلال سياسي با مبارزه انقلابي بر   هرگاه مبارزه در  . اين دو مسئله بطرز لاينفكي بهم مربوطند      

دولت بـه    خواهيم بودكه صرفنظر از ماهيت هر  وما با اشكال نوين و ابستگي روبر      . عرصه اقتصادي يعني وابستگي همراه نباشد      در
درآنجا كه پرولتاريا رهبر انقلاب نباشد البته تشكيل دولتهاي ملي خاص امكـان دارد و مـا        . اصطلاح مستقلي وجود خواهد داشت    

اما مخلوط كردن موضوع وابستگي سياسي با تشـكيل ايـن دولتهـا يعنـي آنكـه تنهـا شـكل وابسـتگي                . هستيمبا تشكيل آنها روبرو     
  :شوداين موضوع از سه جهت عمده بايد با دقت بررسي . مستعمرات ونيمه مستعمرات خلاصه نماييم سياسي را در

  ضوع وابستگي سياسي به امپرياليسممو -١
  موضوع سياست رهبر انقلاب -٢
  .)ملت و جهت تكامل آن (.اي تازه تشكيل شدهموضوع دولته -٣

كند و بدينوسيله وابستگي سياسي دولتهـاي جديـد       سياسي را با مضمون آن تعويض مي        درمورد اول خروشچفسيم شكل وابستگي      
ايـن  . بـد يا اينجا نـاگزير تحـول مـي     شكل سياسي وابستگي در  . راس آنها بورژوازي نوپا قرار دارد انكار ميكند        التاسيس را كه در   

زيـر عنـوان كشـورهاي مسـتقل، كشـورهاي          . آن سرپوش نهاده ميشـود     اي است كه تقريباً از طرف همه اپورتونيستها بر          همان نكته 
  . هاي معين امپرياليستي اند برندگان سياست از دولتهايي پيشنهاد حمايت ميگردد كه پيش» با سياست ملي« كشورهاي» غيرمتعهدها «

شكل تجلي محتوي و يك نمود از ماهيت بـه جـاي     كشي امپرياليستي و كسب مافوق سود يك          شكال بهره مورد ا  همانقدر كه در  
  :ماركس گفت. دراينجا همه يك شكل از وابستگي سياسي جاي مضمون را ميگيرد.  وماهيت نهاده ميشودمحتوي

نهـا بايـد   آكنه . گردند ير منعكس ميضم درحاليكه اشكال پديده اي مستقيماً و خودبخود مانند راه و رسم عادي ادراك در      « -
بـدون آنكـه هيچگـاه      . كند  خورد نزديكي به حقيقت اشياء پيدا مي       علم اقتصاد كلاسيك بر   . فقط به وسيله علم كشف گردد     

  ٩-».ي خود پنهان است به چنين عملي قادر نيستيتا آن هنگام كه وي در قشر بورژواز. نرا آگاهانه فرمولبندي نمايدآ
و متعلق به دوران ديگري ميداند، همينطور » تمام شده«يقاً درباره استعمار و مبارزه سياسي عليه امپرياليسم كه آنرا        خروشچفسيم دق 

  باشد و سياست نوين استعماري، موضوع اقتصاد نبوده بلكه شامل سياست مـي  استعمار با وابستگي سياسي متفاوت مي. رفتار ميكند 
  . گردد

 خاص آن كشـور معـين گـردد تـا كنـون بـه         كشور يعني دولت   استقلال سياسي كه منجر به نابودي     آن شكلي از وابستگي سياسي      
مفهـوم   معهذا برخلاف خروشچفسيم وابستگي سياسي فقـط در . وكلاً وابستگي شناخته شده است ) يا نيمه استعمار  (عنوان استعمار   

  :است كه اين حقيقت از اوايل قرن معاصر شناخته شده . استعمار خلاصه نمي شود
چرا ؟ زيرا روبناي سياسي اقتصادي نوين، روبنـاي سياسـي           ) كيوسكي. لنين پاسخ به پ   ( » . امپرياليسم نافي دمكراسي است   « -

.  چرخشي است از دمكراسي به سوي ارتجاع سياسي، رقابت آزاد بـا دمكراسـي مطابقـت ميكنـد              …سرمايه داري انحصاري    
  .) كاريكاتوري از ماركسيسم–ين لن. ( ارتجاع سياسي با انحصار مطابق است

  .گيرد هايي از آن را دربرنمي گردد و تنها جنبه مي) بورژوازي(اين تمايل امپرياليسم شامل كليه مسائل مربوط به دمكراسي 
دمكراسي بطور عام، هرنـوع دمكراسـي اسـت و بـه هـيچ وجـه نفـي تنهـا يكـي از                » نفي«قابل انكاري    امپرياليسم به نحو غير   « -

  )همانجا(» . دمكراتيك يعني حق تعيين سرنوست ملتها نيستمطالبات
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شكل وابستگي سياسي بوده و اين وابستگي مطلقاً با اسـتقلال سياسـي، يعنـي    آيد كه استعمار تنها  از اين مباحث ظاهراً چنين برمي    
اقتصـادي انحصـاري   امـا اگـر قضـيه بـه ايـن نحـو بررسـي شـود، آنگـاه اقتصـاد و قـدرت                      . تشكيل دولت ملي خاص متضاد اسـت      

بعبـارت ديگـر تسـلط برمنـافع و     . همان چيـزي كـه خروشچفسـيم مبلـغ آنسـت     . امپرياليسم صرفاً با سياست توضيح داده شده است 
. ميشـود » الحـاق سياسـي  « به مشروطاقتصادي آن به امپرياليسم    » الحاق«شاهرگهاي حياتي اقتصادي يك كشور عقب افتاده، يعني         

 انحصـارات نـه از  . باشـد  انحصـار، جـوهر امپرياليسـم مـي    . انـدازد   را از نظر ميمضمونياسي و اقتصادي   در اينجا شكل وابستگي س    
اقتصـاد ايـن يـا آن كشـور را بـه خـود وابسـته و         . طريق زور سياسي بلكه از طريق قدرت رقابتي خود كه انحصاراً در دست دارند             

  .نه به خاطر الحاق اقتصادي بلكه براي سهولت اين الحاق استاگر امپرياليسم در پي الحاق سياسي مي باشد . ملحق ميسازند
بهمين دليل امپرياليسـم كوشـش دارد كـه آنـر ا نقـض              . منظور از حق تعيين سرنوشت ملتها همان استقلال سياسي آنها است          « -

بهمـان  . آورد حقـق در توانـد بـه ت   تـر مـي    ساده تر و مطمـئن …نمايد زيرا بدنبال الحاق سياسي الحاق اقتصادي را غالباً آسانتر   
  )همانجا(» .ترتيبي كه امپرياليسم بطور كلي كوشش دارد اوليگارشي را جانشين دمكراسي نمايد

پس استقلال سياسي و يا اسـتقلال سياسـي ظـاهري دولتهـاي وابسـته يعنـي تشـكيل دولتهـاي ملـي معاصـر هرگـز موجـب نـابودي                            
  .گردد حتي الحاق اقتصادي نمي وابستگي اقتصادي و

را حتي دركشورهاي بيگانـه و از نظـر سياسـي مسـتقل از بـين           مايه بزرگ مالي يك كشور هميشه قادر است رقباي خود         سر« -
الحـاق اقتصـادي بـدون الحـاق     . ببرد و اين كار را پيوسته انجام ميدهند، در زمينه اقتصادي، اين امر كاملاً تحقـق پـذير اسـت      

تحـت  » هرچند مسـتقل باشـد    «تواند هركشوري را      سرمايه مالي مي  . خوريم  ميسياسي كاملاً قابل تحقق بوده و پيوسته بدان بر        
  )همانجا( » .تسلط خود درآورد

اي از كشورهاي مستعمره تحت فشار جنبشـهاي انقلابـي            سلسله شويم كه در    ما درعصر امپرياليسم بتدريج با اين واقعيت روبرو مي        
ايـن گونـه    در. يابنـد  را مي  ملل آنها حق تعيين سرنوشت خود  ده شده و  اشكال كهنه استعمار و وابستگي، الحاق سياسي عقب ران        

دول بورژوازي چنين دولي نه .  اين جوامع اندطبقات حاكماين دول درحقيقت دولتهاي . كشورها دول ملي خاص تشكيل ميشود     
كنند، نه تنها از لحاظ مـالي   بعيت مياشان با امپرياليسم متحدند و از نظر سياسي از آن ت تنها از جهت منافع مشترك طبقات حاكمه  

را بـه نحـوي بـا آنهـا تطبيـق       بين المللي خـود  سياست داخلي و. دارند اند، از لحاظ ديپلماتيك نيز تحت نفوذ آن قرار         بدان وابسته 
  :لنين نوشت. كنند هاي انحصاري وضع مي و قوانين و مقرراتي به نفع سرمايه. مينمايند

 – ٤٤( » .اقتصاد را نمي توان بـا هيچگونـه اقـدام سياسـي ممنـوع سـاخت      . سياست است. استيك قانون يك اقدام سياسي   « -
  ) همان

 دستگاه دولتي جديد عليـرغم هـر   قدرت رقابت انحصاري و سلطه بر شريانهاي اقتصادي موجب ميشود درعين حال امپرياليسم بر

همــانطور كــه قــدرت ســرمايه و بــورس .  كنــددر جهــت مقاصــد خــويش هــدايت عمــلاً آنــر ا قــانون و ادعــايي مســلط باشــد و
همانطور هـم دولتهـاي مسـتقل كـه     . خدمت بورژوازي و آلت سيادت وي ميسازد  ترين جمهوري را بطور مطمئني در دمكراتيك

 ديپلماتيـك بـه   - عميقـاً در وابسـتگي مـالي   -هاي مردم را سركوب ساخته و انقلاب را خفـه ميسـازند       به بهانه مستقل بودنشان توده    
  .رمايه انحصاري اندس
. چنانچه براي ثروت بطور اعم تسلط بر روي هر جمهوري دمكراتيك از طريق فساد و بورس امكان پذير باشد، چگونـه پ  « -

تواند استدلال نمايـد كـه ثـروت عظـيم تراسـتها و بانكهـا كـه سـر بـه           اي مي  مسخره» تضادمنطقي« كيوسكي، بدون سقوط در   
  .يك جمهوري خارجي يعني از نظر سياسي مستقل به تحقق درآورد لطه سرمايه مالي را درتواند س زند، نمي ميلياردها مي

همكـاري  «است؟ ويـا    » غيرقابل تحقق «يك دولت خارجي     كارمندان در » فاسد ساختن «اين امر چگونه ممكن است؟ آيا در         -
  )٤٢–همانجا ( » فقط يك همكاري با حكومت خودي است؟» حكومت و بورس

 جوامع سـرمايه داري وابسـته اگـر چـه اشـكال كهنـه              و  ملاكي در كشورهاي مستعمره    –يس بورژوازي يا بورژوا     دول جديد التاس  
آنهـا بـاقي     ديپلماتيك به جهان امپرياليسـتي در  وزنند، اما وابستگي سياسي، وابستگي هاي مالي  استعمار و وابستگي را بكناري مي     

 و آنـرا بـه نفـع و در       سياست دولتي غلبه كـرده      بر  اين و گاهي آن دستجات     رقابت ميان انحصارات موجب ميشود گاهي     . ماند  مي
هرگاه از امپرياليسم و از سياست امپرياليستي سخن به ميان آيد هرگز نبايستي به خصوصـيت  . اتحاد امپرياليسم معيني هدايت كنند   
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نقلابـي و بـه منظـور غالـب سـاختن طبقـات       برابـر جنـبش ا   چـه در (كننـد  اي كه استقلال سياسي كشور مستعمره را ايجاب مـي   ويژه
شـرايطي كـه نفـوذ و تسـلط اقتصـادي عميقـي بوجودآمـده و         در. ياد برد از) ارتجاعي ملت و چه برحسب منافع استراتژيك معين    

ليسـم  اند، چنـين اسـتقلالي نـه فقـط بـه زيـان امپريا           دستگاه دولتي جديد با هزاران بند به سرمايه مالي و سياست ناشي از آن وابسته              
  :نيست، بلكه از جهاتي تماماً به سود آنست

بـه هـيچ   » امپرياليسـم «از ياد بردن خصوصيت ويژه روابط سياسي و استراتژيك و تكرار طوطي وار با ربط و بي ربط كلمـه             « -
  )همانجا(» .وجه ماركسيسم نيست

 را تسخير كند و درآنها سيستم كنترل بورژوازي امپرياليستي، بطور كلي مطابق منافع خود ميداند كه كشورهاي ضعيف وكوچك           
اما اظهار آنكه تنها شـكل وابسـتگي سياسـي    . و اداري و دستجات نظامي خود را به منظور حفظ اوضاع بسود خويش مستقر سازد            

اي  ها در تعيين سرنوشت خويش، از جهت واقعي و اصولي انحرافـات عديـده       همانا عبارتست از نقض استقلال سياسي و حق ملت        
  .مل ميكندرا ح

 سياسي و استراتژيك همـواره اجـازه چنـين چيـزي را     روابطهاي انقلابي و پاره اي مصالح خاص برخاسته از      جنبش :نخست آنكه 
و جنـبش هـاي انقلابـي ملـي     . امپرياليستها ناگزيرند در برابر جنبشهاي انقلابي ملي استقلال كشورها را برسـيمت بشناسـند          . نميدهد

مبارزه و جنگهاي پيگيرانه وادار به خـروج از خـاك خـود و قبـول حـق خـود در تعيـين سرنوشتشـان          ا را درقادرند كه امپرياليسته 
اينحال به كمـك متحـدين داخلـي خـويش، طبقـات ضـدانقلابي و مرتجـع حتـي بـه                      بدين جهت بورژوازي بين المللي در     . نمايند

 و در. رسـاند  نبش مردم را سـركوب سـازند، يـاري مـي    تشكيل حكومتهاي مستقل كه مي توانند ضمن حفظ منافع سرمايه داري ج      
) ملـي (بنابر اين طبقـات حاكمـه   . سپارد ايجاد و بسط ماشين بوروكراتيك نظامي دولتي شركت نموده و ميراث خود را به آنها مي          

 عميقـاً چـه از جهـت    صورت ظاهر تماماً مستقل مينمايند، عمـلاً و  كه دراينجا به مثابه قدرت حاكمه پديدار ميشوند، درحاليكه در     
  .هاي آن هموارتر ميسازند منافع اقتصادي و چه سياسي به سرمايه مالي وابسته بوده و زمينه را جهت فعاليت

هـاي بـورژوايي قـادر اسـت بـه پشـتوانه قـدرت         تـرين جمهـوري     ساخت دولتي، حتي در دمكراتيك     هر  سرمايه مالي در   :دوم آنكه 
بعـلاوه  . كرده و خط مشي سياسي آنها را هدايت و كنترل كنـد  ك براي خويش دست و پا   اش حاميان سياسي و ديپلماتي      اقتصادي

 مـالي و تسـليحاتي خـود بـه        - تـداركاتي  -دول مذكور علي العموم به مثابه بخش دولتي اقتصاد و همچنين براسـاس نيازهـاي فنـي                
  .مالي وابسته اند سرمايه

.  سياسي در لفافه زيباي استقلال پنهـان شـده اسـت          ن معناست كه وابستگي    ديپلماتيك دولتهاي كشور وابسته به آ      –وابستگي مالي 
ي به كمك مستشاران نظامي نظارت ميشـود  لا مهاي اطلاعاتي و نظامي اين كشورها از سوي سرمايه       نبايد فراموش كرد كه فعاليت    

هـايي كـه تحـت     اتحاديـه   ) …ئان و    آس ـ -سـنتو (دارنـد    هاي نظامي معـين بـا يكـديگر قـرار           و همچنين اغلب اين دول در اتحاديه      
  .بندي امپرياليستي اند  هژموني اين يا آن دسته

لحظه قادرند اين كشورها را به كمـك دولتهايشـان اشـغال كننـد بلكـه بـه                هر  نه تنها امپرياليستها برحسب ضرورت در      :سوم آنكه 
بخصـوص پـس    . ق گوناگون جهان تبديل ميسازند    مناط  ديپلماتيك آنها را به پيشبرندگان سياست خود در        –مالي   كمك وابستگي 

مستعمرات سرمايه مالي را متقاعد نمـود بايـد از شـكل كهـن و برهنـه وابسـتگي چشـم                    از جنگ دوم جهاني هنگاميكه انقلاب در      
به كمك طبقات مرتجع داخلي   ] آنجا كه راه ديگري وجود نداشت     [ پوشيده و ضمن شناسايي حق ملل در تعيين سرنوشت خود           

. سياسـت مـذكور بسـيار توسـعه يافـت       . داشـته باشـند     ديپلماتيـك وي قـرار     –هاي ملي را تشكيل دهد كـه در وابسـتگي مـالي           دولت
بنديهاي نظامي محلي، سياسـت هـاي امپرياليسـتي را             در دسته   هاي وابسته، به كمك جنگهاي ارتجاعي، تجاوزات و شركت          دولت

بارز اين واقعيت جنگ هند با چين، جنگ ميان پاكسـتان و هندوسـتان، جنـگ    هاي  نمونه. برند در مناطق گوناگون جهان پيش مي  
همچنـين سياسـت ضـدانقلابي ايـن دولتهـاي تـازه        .  مي باشد  …ميان ايران و عراق، جنگهاي منطقه خاورميانه، آمريكاي جنوبي و         

در اينجـا سـركوب انقـلاب را نـه          . داردتولد يافته در سركوب انقلاب كارگران و دهقانان همانا تطابق كامل بـا منـافع امپرياليسـم                  
اسـتالين در  . امپرياليستها بطور مستقيم بلكه طبقات مرتجع داخلي و دولت به كمك سرمايه مالي و با پشـتيباني آن عملـي ميسـازند       

  :اشاره به اين مطلب ميگويد
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خاك  ردن نيروهاي نظامي بيگانه در  اين گرايش وجود دارد كه تجاوز امپرياليستي را صرفاً به مفهوم وضعيتي كه با پياده ك               « -
رفقـا ايـن اشـتباه    . و اينكه اگر چنين مورد نباشد، پس تجاوزي هم صورت نگرفته اسـت     . چين مشخص ميگردد، درك كنند    

تجاوز هرگز محدود به پياده كردن نيروهاي نظامي نميشود و پياده كردن نيروهاي نظامي به هـيچ وجـه تظـاهر             . بزرگي است 
در شـرايط امـروزي جنـبش انقلابـي در كشـورهاي سـرمايه داري مداخلـه مسـتقيم نيروهـاي             . ياليستي نيست عمده تجاوز امپر  

تري بـه   اين صورت تجاوز اشكال قابل انعطاف تر و پوشيده     نظامي بيگانه موجب بروز تصادمات و اعتراضاتي ميگردد، و در         
 برپـا كـردن جنـگ داخلـي دركشـورهاي وابسـته مداخلـه         امپرياليسم ترجيح ميدهد بـا    در شرايط غالب امروزه،   . خود ميگيرد 

چين با حمايت معنوي و تامين و حمايت مالي      نمايد، و با تامين هزينه نيروهاي ضدانقلابي و بسيج آنان برعليه انقلاب، و در             
  )چشم انداز انقلاب چين(» .از عوامل چيني اش تجاوز بر عليه انقلاب را انجام دهد

كنار آن با اشكال مسـتقيم تجـاوز از قبيـل تجـاوز آمريكـا در              حاليكه در  مقياس وسيعي عملي ميشود در     همين سياست امروزه در   
  .شكل ميتواند فوق العاده متنوع باشد ولي مضمون يكي است. هندوچين يا شوروي در افغانستان و فرانسه در چاد روبرو ميشويم

تي از درماندگي شاه و رژيـم او در ادامـه سياسـت سـركوب واقـف                 اين كاملاً واضح است كه كنفرانس امپرياليستي گوادلوپ وق        
كار آورد و به انحـاء گونـاگون آنـرا يـاري داد تـا جنـبش         سر اي كوشيد خميني و رژيم جمهوري اسلامي را بر          شد، به هر وسيله   

 مـذكور عليـرغم اسـتقلال     وابسته به خوبي نشان ميدهد كه به چه نحو دول یانواع كودتاها در كشورها   . انقلابي را سركوب سازد   
  .اند چنگ سياست امپرياليستي ظاهري خود در

استعمار نوعي از وابستگي سياسي و آن نوعي اسـت كـه متضـمن نقـض و پايمـالي حـق ملـل ديگـر در تعيـين سرنوشـت خـويش                         
رانـد، امپرياليسـم ناچـار      ناپذير گردد، هرآينه جنـبش انقلابـي نيرومنـدي آنـرا بـه پـس                  هر آينه ادامه چنين سياستي امكان     . باشد  مي

. اينجـا تشـريح كنـيم    ما قصـد نـداريم  مسـئله ملـي را در    . ديپلماتيكي روي آورد  -خواهد بود به اشكال نوين يعني وابستگي مالي       
هـاي دمكراتيـك، طـرح اسـتقلال      هشـده از سـاير حقـوق و خواسـت     ك و جدامعهذا قابل ذكر است كه استقلال سياسي به نحو منف     

-ش انقلابي كارگران دهقانان، بدون پيروزي انقـلاب دمكراتيـك بـه رهبـري پرولتاريـا ، بـدون مبـارزه سياسـي          سياسي بدون جنب  
اين شعار فقط با ساير . تواند وابستگي سياسي را منهدم سازد     اقتصادي ضدامپرياليستي و بدون مبارزه عليه نظامات كهن هرگز نمي         

هاي اقتصادي، با جدا نساختن مبارزه عليه امپرياليسم  عرصه ها و بويژه در ركليه جبهههاي اصلي، با مبارزه عليه امپرياليسم د      خواسته
چـه بسـا دولتهـا كـه امـروزه چنـين نـوعي از               .  دمكراتيـك باشـد    -از متحدين داخلي آن بورژوازي و فئوداليسم، مي تواند انقلابي         

ي مالي و ديپلماتيك دولتي است بـه سـلاحي جهـت مبـارزه     ها ترين وابستگي اي براي پرده پوشي عظيم     استقلال را كه تماماً وسيله    
  :وقتي لنين نوشت. نداي مبارزه را به بهانه آن سركوب ميسازند هر عليه انقلاب كارگران و دهقانان تبديل ميكنند و

ياليسـم پشـتيباني   مـا از مبـارزه طبقـات ارتجـاعي عليـه امپر     . عليه امپرياليسم پشـتيباني نمـاييم   ما حق نداريم از هرمبارزه اي بر   « -
 كاريكاتوري ٦٤ص ( » .ي جانبداري نخواهيم نمودضد امپرياليسم و سرمايه دار    ما از قيام طبقات ارتجاعي بر     . نخواهيم كرد 
  )از ماركسيسم

ضـد   نه برضدامپرياليسم كه اساسـاً بـر  » قيام طبقات ارتجاعي«حقيقت اين  در. نظر داشته باشد  فقط مي توانست چنين چيزي را در      
  :لنين يادآوري كرد. اينها وسايلي هستند كه براي آنكه از انقلاب واقعي جلوگيري شود. باشد قلاب ميان
دهندكـه از لحـاظ اقتصـادي،     دول امپرياليستي، تحت عنوان تشكيل دولتهاي داراي استقلال سياسـي، دولتهـايي تشـكيل مـي              « -

ن المللي كنوني براي ملل وابسته و ضـعيف راه نجـات ديگـري    اوضاع و احوال بي در. مالي و نظامي كاملاً وابسته آنها هستند  
  )طرح اوليه تزهاي مربوط به مسئله ملل مستعمراتي(» .جز اتحاد جمهوري هاي شوروي وجود ندارد

يعني دولتهاي خـارجي  . اينها دولتهاي مستعمراتي نيستند. چنين دولي در حقيقت تحت رهبري بورژوازي و ملاكان داخلي ميباشد       
  .اند تماماً وابستهاما . اند، نمي باشند را حاكم ساخته  اينجا نيروي نظامي و بوروكراسي خودكه در

توان بسادگي نتيجه گرفت كه وقتي خروشچفيستها تشكيل دولتهاي جديـد را پايـان يـافتن مسـئله اسـتعمار از لحـاظ           از همينجا مي  
هاي كنـوني مقايسـه كـرده     نه استعماري را با شكل ظاهري دولتآنها شكل كه. بندد  خوانند چه مكر بزرگي به كار مي         مي سياسي

عـين حـال بـه    ر درحاليكه سياست مستعمراتي امپرياليسـم د . توان از موضوع استعمار ديگر سخن گفت و از آن نتيجه ميگيرند نمي    
ينجاسـت كـه لنـين بـراي ملـل         از ا . آنها به سرمايه مـالي را شـامل ميشـود         » نظامي« ديپلماتيك و اقتصادي و      -معناي وابستگي مالي  
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شـكل   شـكل سياسـي مبـارزه عليـه امپرياليسـم بـدين نحـو صـرفاً در        .  نمـي شناسـد  حكومـت شـورا  وابسته راه نجـات ديگـري جـز     
بندند و از جانب آنها بـه نحـو    مناطق خود بكار مي   دول مستقلي كه سياست امپرياليستها را در      . شود  ضداستعماري آن خلاصه نمي   

  :لنين دقيقاً به خروشچفيستها بودكه تذكر ميداد. نظامي حمايت ميشوند، فقط ظاهراً مستقلند  اقتصادي و–مالي 
داري سخن بـه ميـان آمـد بايـد ايـن نكتـه را نيـز متـذكر گرديـد كـه              حال كه از سياست استعماري دوران امپرياليسم سرمايه       « -

يـك  . سياسـي جهـان اسـت      راه تقسيم اقتصادي و     در المللي مربوط به آن شامل مبارزه دول اعظم         سياست بين  سرمايه مالي و  
صفت مشخصه اين دوران تنها وجـود دو گـروه اصـلي از كشـورها              . آورد  سلسله شكلهاي انتقالي وابستگي دولتي بوجود مي      

بلكه وجود شكلهاي گوناگوني از كشورهاي وابسته نيز هسـت  . كشورهاي مستعمره دار و گروه مستعمرات نيست       يعني گروه 
  ١١-» .صورت ظاهر استقلال سياسي دارند ولي عملاً در دام وابستگي مالي و ديپلماتيك گرفتارند كه در

  :كند  بورژواكمپرادوري است مشخص مي-لنين يكي از اين اشكال را كه اتحاد سياسي فئودالي
  »   يكي از اين شكلها نيمه مستعمره «-

  :ژوازي حاكم استو نمونه ديگر آنرا از كشوري مثال مي زند كه درآن بور
تصور اين موضوع دشوار نيست كه سرمايه مالي انگلستان دوست وفادارش يعني ديپلماسـي     » نمونه ديگر آن مثلاً آرژانتين است       «
او پرتقال را نيـز  .  چه روابط محكمي با بورژازي آرژانتين و با محافل اداره كننده كليه شئون اقتصادي وسياسي اين كشور دارد                 –

  :ور سرمايه داري بود از اين زمره قرار ميدهدبا آنكه كش
مـالي و ديپلماتيـك را بـه مـا       اي از همان شـكل وابسـتگي   وجود داشتن استقلال سياسي باز با اندكي تفاوت نمونه   پرتقال با «  -

  ».نشان ميدهد
تيك دولت ديگر قرار ميگيرد،     معين با وجود استقلال سياسي عملاً در دام وابستگي مالي و ديپلما            دولتچنين مناسباتي كه درآن     

  .شاخص و پراهميتي تبديل شده است درعصر ما به نكته
داري  دوران امپرياليسـم سـرمايه   ولـي در . يك از دول بزرگ و كوچك وجود داشته است اين قبيل مناسبات هميشه بين هر    « -

گـردد و   مـي » تقسيم جهـان  «وط به بصورت يك سيستم همگاني در ميآيد و به مثابه جزيي از كل وارد مجموعه مناسبات مرب    
  )همانجا( » .به حلقه اي از زنجير معاملات سرمايه مالي جهان مبدل ميشود

اگرچه دراين حال رقابت ميان امپرياليستها براي وابستگي كامل دولت به يكي ازآنها گاه بـه اشـكال سـبعانه و قهرآميـزي متجلـي                       
و يـا  ) نمونـه  حاضـر آن چـاد   . (گردد  رفداران اين يا آن كشور امپرياليستي مي      هاي داخلي بين ط     ميشود، منجر به كودتاها و جنگ     

بـا ايـن حـال شـكل وابسـتگي      . يك توازن معين دولت وابسته را در انقياد خود نگاه ميدارنـد          آنكه گاه چند دولت امپرياليستي در     
  :لنين نوشت. نبايستي مضمون آنرا از نظر دور بدارد

آيد با مسئله مربـوط بـه شـكل        داران به عمل مي     ون بند و بستهايي كه بين اتحاديه هاي سرمايه        تعويض مسئله مربوط به مضم    « -
) هم مسـالمت آميـز نخواهـد بـود     كه امروز مسالمت آميز است فردا مسالمت آميز نيست و پس فردا باز            ( مبارزه و بند بستها     

 )همانجا(» .معنايش تنزل به حد سفسطه جويي است

 
 وابستگي. خوردسي بدينسان، به نحو عميقي با امر چگونگي تحول و تكامل جامعه مورد بحث پيوند ميموضوع استقلال سيا

دار  ديپلماتيك دولتي شكلي از وابستگي سياسي دولتي است كه نه تنها استقلال دولت مربوطه را در صورت ظاهر خدشه-مالي 
بويژه با توسعه .  بدل ميسازددولتش حاكمه و طبقهبات عادي ميان كند بلكه اين وابستگي را كاملاً عميق ساخته و به مناس نمي

 حاكم بمثابه متحد  گردد و چرا كه دولت و طبقهسياسي و دولتي بميزان زيادي ناگزير مي  داري اين شكل از وابستگيسرمايه
  .....واقعي طبقاتي سرمايه جهاني

  
را از نظرسياسـي مسـتقل خوانـده و         .. بيل عـراق، سـوريه، الجزايـر و       خروشچفسيم تنها با سفسطه جويي ممكن بود كشورهايي از ق         

ايـن   در. آنها كه با مبارزه سياسي عليه دولت ارتجاعي درهم تنيده شده است، كتمـان كنـد       امپرياليسم را در   ضد مبارزه سياسي بر  
كـدام  ) امپرياليسـتي  و جنجال ضد    جار موضوع اختلاف با اين يا آن امپرياليسم و       . ( دارد نكته اخير است كه موضوع دوم ما قرار       



 ١٥

آيا خـرده بـورژوازي   . را ممكن سازند) و ايضاً اقتصادي(طبقه يا طبقات قادرند بطور قطع وابستگي به امپرياليسم از جهت سياسي       
  به چنين امري قادر است؟

سـي بـا امپرياليسـم را از مفهـوم     امـا از سـوي ديگـر مفهـوم مبـارزه سيا     . ما ديديم كه خروشچفسيم پاسخ اين سوال را مثبت ميدهد     
سياسي به امپرياليسم را نـابود سـازد كـه درعـين حـال در        فقط آن طبقه اي قادر است بطور قاطع وابستگي     . خاص آن جدا كرديم   

ه طبقـه اي كـه مبـارز   . پيگير بوده و منافعي از سرمايه نداشـته باشـد  )  فئوداليسم–بورژوازي ( عليه آن و متحدينش   مبارزه اقتصادي 
اي   چنـين طبقـه  . ترين توده مـردم را بـه ايـن منظـور بسـيج نمايـد       ملي را با مبارزه دمكراتيك انقلابي ادغام و تركيب كرده و وسيع     

  .تواند به جز طبقه كارگر باشد نمي
ليسم و با سـرمايه  غلطد، از آن تضادي با امپريا   رفرميستي در مي   –غياب پرولتاريا به سياست ناسيونال     خرده بورژوازي كه نهايتاً در    

 دهقانـان را  -كوشـد قبـل از هرچيـز جنـبش پرولتاريـا       خـرده بـورژوازي مـي     . برخوردار نيست كه هرگونه علاقه را با آن قطع كند         
سياست بورژوازي، يعني سياسـت سـرمايه، و سياسـت سـرمايه     . سركوب سازد و خود را حداكثر به موقعيت بورژوازي ارتقاء دهد 

اسـتقلال  «مـي كوشـد بـه اصـطلاح         » خـرده بـورژوازي   «. زيري با سياست سرمايه مالي منطبق خواهد بود       سطح جهاني بطرز ناگ    در
ايـن راه گـاه     را با نوسان ميان اين و يا آن امپرياليسم يا اشتراك با چند امپرياليست متفاوت به نمايش بگـذارد و در                     خود» سياسي

ا آنجا كه به سياست امپرياليستي مربوط ميشـود بـا چـه دشـمني بـا انقـلاب       ت. به اين يك و گاه به آن يك امتيازاتي را اعطا ميكند    
 و همچنين نوسان ميان امپرياليستها هيچ ضـديتي بـا امپرياليسـم از جهـت     جريان انقلاب   دهقانان و چه سركوب آنان در      –پرولتاريا
ولـي سياسـتي امپرياليسـتي را    . هـا بگذرنـد  كوشند تا از اين مسائل چشم پوشي كرده و از كنـار آن   خروشچفيستها مي .  ندارد سياسي

خروشچفسيم نه فقـط مبـارزه سياسـي بـا     . توان نابود ساخت، نه با خرده بورژازي  فقط با سياست پرولتري و به رهبري پرولتاريا مي        
مگـر  .  اسـت عمده و خاتمه يافته اعلام ميكند بلكه اين مبارزه را بـه سـركردگي خـرده بـورژازي پايـان بخشـيده                     امپرياليسم را غير  

  سركوب كارگران و دهقانان سياستي امپرياليستي نيست؟
دراينجاسـت كـه خروشچفيسـتها آخـرين     .  موضوع مربـوط بـه دولـت اسـت        انقلاب دمكراتيك عرصه سياسي    ترين نكته در    جالب

نظـامي سـابق كـه    يا ماشين بوروكراتيك . باشد مسئله اساسي هر انقلاب مسئله قدرت سياسي و حاكمه مي. حرف خود را مي زنند   
و بجـاي آن دولـت كمــون،   . انـد، ويـران ميشــود    ســاختن آن نقـش عمـده داشــته   مقامـات اسـتعماري در   اساسـاً بـورژوايي اســت و  

ديكتاتوري دمكراتيك انقلابي كارگران و دهقانان و حكومت شورايي برقرار ميشود؟ يا اين ماشـين منهـدم نشـده بلكـه بازسـازي            
  :ماركس درباره انقلابات بورژايي نوشت. گيرد قات حاكمه جديد قرار ميميشود و دوباره در خدمات طب

احزابي كه يكي . اند    را درهم شكنند آنرا تكميل كرده     ] ماشين بوروكراتيك نظامي  [تمام دگرگونيها بجاي آنكه اين ماشين       « -
مـده پيـروزي خـود بشـمار      تصرف اين دسـتگاه دولتـي عظـيم را غنيمـت ع     دپس از ديگري براي احراز تسلط مبارزه ميكردن       

  )… برومر١٨. (ميآورند
خدمت طبقـات حاكمـه و    و تماماً در.  پديدار شده بود١٩٦٠اين ماشين بوروكراتيك نظامي دولتي در تمام مستعمرات تا سالهاي           

  بـدون درهـم  توانسـت  انقـلاب نمـي  . كننده توده هـا بـود    اين دستگاه خود انگل جامعه و چپاولگر و غارت . امپرياليسم قرار داشت  
شرط مقـدماتي هـر انقـلاب واقعـاً مردمـي نـابود سـاختن ايـن دسـتگاه و جـايگزيني آن بـا                         . شكستن دستگاه دولتي پيروزمند باشد    

زيـرا ايـن دسـتگاه مـانع مبـارزه طبقـات اسـتثمار شـده و سـركوبگر انقـلاب           . حكومت شوراها، حكومتي از نوع دولت كمون بـود    
توانند برعليه ارتجاع به سركوب اقدام نموده و بـه جلـو    ت شوراهاست كه كارگران و دهقانان مي      زيرا تنها بوسيله حكوم   . باشد  مي

دولت . باشد دولت، ماشين و ابزار سيادت يك طبقه بر طبقه ديگر و وسيله سركوب طبقات تحت ستم و استثمار مي             . گام بردارند 
ديگر دولت بـه معنـاي   .  اداري بورژوازي ميتواند پديدار شود     –يانقلابي كارگران و دهقانان كه تنها با درهم شكستن ماشين نظام          

شـيوه عمـل آن ديكتـاتور    . نظر وصول به سوسياليسم گامي بـه پـيش اسـت          وده بلكه دولتي شورايي مي باشد كه از       بخاص كلمه ن  
. ا قهـر و سـركوب اعمـال ميكنـد         عليه بورژوازي و ارتجاع و امپرياليسم ب ـ       منشانه بوده يعني اراده انقلابي كارگران و دهقانان را بر         

  :لنين نوشت كه. بخشد اين دولت به رهبري طبقه كارگر بوده و پرولتاريا بدين وسيله بدان خصلت سوسياليستي مي
نمايد كه بـه قـول انگلـس از      عصرهايي انقلابي از پايان قرن نوزدهم به بعد، نوع عاليتري از دولت دمكراتيك را ايجاب مي               « -

 ايـن دولتـي اسـت از    .........به دولتي خود را از دست ميدهد و دولت به معناي اخص اين كلمه نيسـت بعضي لحاظ ديگر جن  
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ماهيـت كمـون كـه    . نوع كمون پاريس كه تسليح مستقيم و بلاواسطه مردم را جايگزين ارتش و پليس مجزا از مردم مينمايد            
فـوري  » معمـول داشـتن  «درضـمن بـه غلـط قصـد     . انـد  نويسندگان بورژوازي از آن بـه زشـتي يـاد نمـوده و بـه آن بهتـان زده                 

   ....خطر فلاكت» .اند در همين است سوسياليسم را به آن نسبت داده
 خلـق منـافع اكثريـت مـردم چنـين         زيـرا منـافع واقعـي     .  اين انگل و خدمتگذار طبقات حاكمه را بايد از ميـان برداشـت             ،اين ماشين 

افتاده قطعاً چنين درهم شكستني و برقراري دولـت كمـون را           رهاي وابسته و عقب   عصر انقلابات قرن بيستم دركشو    . ايجاب ميكند 
  .به وظيفه روز تاريخ تبديل كرده است

خرد كردن اين ماشين و درهم شكستن آن اينست آنچه منافع واقعي خلق، منافع اكثريت آن يعني كـارگران و اكثريـت دهقانـان        «
  )دولت و انقلاب(» .دارد را دربر

عين حال برهبري طبقه كـارگر بهتـرين وسـيله بـراي اتحـاد آزادانـه كليـه اسـتثمار شـوندگان و انتقـال سـهل تـر بـه                               دراين دولت   
انجام چنين امري يعني درهم شكستن دستگاه دولتي وظيفه اي است كه فقط بـه رهبـري پرولتاريـا تحقـق پـذير          . سوسياليسم است 

  . بدين لحاظ خصلت سوسياليستي نيز دارد. است
گـامي بسـوي تحـول    عـين حـال     ام اين امر هم فقط از عهده ي پرولتاريا ساخته اسـت و پرولتاريـا بـا انجـام ايـن امـر در                       انج« -

  )دولت و انقلاب. (سوسياليستي دولت برميدارد
 خرد كردن ماشين دولتي يعني استقرار دولـت . خردكردن ماشين دولتي به هيچ وجه به معناي نابودي ماشين كهن به تنهايي نيست        

زيرا موضوع بر سـر وجـود يـا عـدم وجـود ماشـين سـركوب طبقـه                   . هر تفسيري ديگري از قضيه تماماً كذب محض است        . كمون
. تنها با وجود دولت كمون، ممكن است از پيروزي سياسي انقلاب سـخن گفـت  . بورژوا است، و بر حاكميت پرولتاريا و دهقانان     

جاييكـه مـردم   .  اسـتثمارگر و بـورژوازي از قـدرت سياسـي دور شـده باشـد      جايي كه اكثريت توده ها حاكم بوده و دست اقليـت         
  شوراها: خود اداره امور را در دست داشته و خود قانونگذار و مجري قانون اند) كارگران و دهقانان(

.  گـردد عرصه سياسي سخن ميگوييم، اين فقط مي تواند با ديكتاتوري كارگران  دهقانان مشخص        وقتي از انقلاب دمكراتيك در    
. ماركسيسم لنينيسم طي دهها انقلاب پيروزمند و تجريبات گرانبها چنين حكمي را اثبات كـرده و بـدان جنبـه عـام بخشـيده اسـت            

 اقتصادي در جوامع مستعمره و نيمه مستعمره نشان ميدهند كـه بـدون نـابودي ماشـين دولتـي بـورژوازي و                      –همه واقعيات سياسي    
اگر بورژوازي يا خـرده  . سياست، يعني سياست طبقاتي. پرولتاريا انقلاب شكست خورده است برقراري حكومت شوراها برهبري   

كشـي و سـركوب تـوده هـا در      بورژوازي به قدرت سياسي دست يابند دستگاه دولتي ممكن را حفظ كرده و آنرا در خدمت بهره 
 برپا مي دارندكه ديگر دولت به معناي خـاص كلمـه        و اگر كارگران و دهقانان دستگاه دولتي را خرد كنند، شوراها را           . آورند  مي

  . نبوده بلكه حكومت اكثريت بر اقليت است
  :ابتدا ذكر ميشود كه. را برملا ميكند همين جا خروشچفسيم ماهيت خود در
  اوليانفسكي» .هيچ كشور آسيايي و آفريقايي وجود ندارد كه طبقه كارگرش در قدرت باشد« -

  :و سپس ادامه ميدهند
باشـند كـه درگذشـته توسـط اسـتعمارگران و در انطبـاق بـا نيازهـاي               هاي درحال رشد وارث دستگاه بوروكراتيـك مـي        دولت« -

  ٤» …استعماريشان، ايجاد گرديده است
  :بعداً ميگويند

بيشتر كشورهاي با سمت گيري سوسياليسـتي، ايجـاد يـك دسـتگاه نـوين دولتـي، هنـوز در                     البته بايد خاطرنشان نمودكه در    « -
بعضـي دولتهـاي ارگانهـاي     در. جريـان ايجـاد اسـت    باشد و نظام ارگانهاي انتخابي قدرت دولتي نيز در  اوليه خود مي   مراحل

اند ولي ارگانهاي انتخابي جديدي هنـور جـاي آنهـا را نگرفتـه       منحل شده- مجالس و خودمختار هاي محلي –انتخابي پيشين 
جمهـوري دمكراتيـك خلـق     (يـا ملـي     ) آنگـولا ( فقط در سطح محلـي       ديگر كشورها ارگانهاي انتخابي    در) (!!) عراق(است  
  ٤-» .ايجاد گرديده اند) يمن

  :بالاخره ماهيت واقعاً دمكراتيك اين كشورها از كجا معلوم ميشود
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اين . درجه اول با اعطاي حق راي برابر مستقيم و مخفي به عموم مردم تضمين مي شود    ، در (!)ماهيت دمكراتيك انتخابات    « -
اصـل يعنـي حـق راي عمـومي، برابـر، مسـتقيم و مخفـي از لحـاظ قـانوني در قـوانين اساسـي و قـوانين انتخابـاتي اكثـر                              چهار  

البتـه در قـوانين بعضـي از كشـورهايي بـا سـمتگيري سوسياليسـتي                . كشورهاي با سـمتگيري سوسياليسـتي، تـامين شـده اسـت           
  ٣-» !انحرافاتي نيز از اين اصول به چشم مي خورد

  !ن دولتي به مسئله حق راي و مسئله دمكراسي خالص تحويل شدمسئله ماشي
آنهـا  . را بنحـوي توجيـه كننـد     خود» راه رشد «برند تا ماهيت دولت هاي به اصطلاح          اي بكار مي    خروشچفسيتها كوشش مذبوحانه  

كودتا » خلق«ه به عنايت از   بورژوازي يا افسران دمكرات انقلابي، ك       اقرار مي كنند كه دستگاه دولتي كهنه به ارث رسيده و خرده           
اي بـه مسـئله    كرده اند آنرا در دست دارند ولي ناگهان به حق راي همگاني، كه در همه جهان امپرياليستي هم موجود بوده و ذره                

  !كنند، پارلمان حاكميت سياسي مربوط نيست اشاره مي
موضوع . تواند به آن رجوع كند اده ايم و خواننده ميما در فصول گذشته همين انتقاد مفهوم پارلمان و دولت را مفصلاً توضيح د          

بـه يـك نمونـه از توصـيفات       ! راه رشـد از چـه قـرار اسـت؟          جوامـع در   دستگاه دولتـي در    در اينجا اينست كه حاكميت سياسي و      
  :انگيز آقايان چيركين و يودين توجه كنيد شگفت

بي خلـق، بـدين معناسـت كـه نقـش قطعـي و مـوثر را            گيري سوسياليستي، حاكميت دمكراتيك انقلا      در دولت هاي با سمت    « -
  ٤ -.كنند ولي البته حاكم نيستند توده ها نقش بازي مي!! كنند ها بازي مي توده

  :اين توده ها چه نقشي بازي ميكنند
» .ه انـد   داشـت  نقش ناچيزي حتي در اداره امور دولتي       و. را ايفا نكرده اند    معمولاً توده هاي مردم، تاكنون نقش شايسته خود       « -

- ٤  
 چه طبقـاتي  –پس بالاخره چه كساني حاكمند؟ حاكميت سياسي را چه كساني         ! پس اين نقش قطعي و موثر، نقش ناچيزي است        

  ؟در دست دارند
هاي انقلابي است كه اكثراً به محافل نظامي و روشنفكران محلي تعلـق دارنـد و    مواضع و مقامهاي اساسي دراختيار دمكرات « -

 كه بيانگر منـافع مشـترك بخشـهاي اجتمـاعي گونـاگون         محافلاين  . قات زحمتكش و كارگر نزديك است     پايگاهشان به طب  
رهبري سياسي جبهه را درست دارند و نتيجتاً تمام اهرمهاي اصـلي قـدرت   . باشند كه جبهه دمكراتيك را تشكيل داده اند   مي

  ٤ -» .دولتي را دركنترل خود دارند
  !كنترل خود دارند ران خرده بورژوازي تمامي قدرت دولتي را درپس محافلي از ارتشيان و روشنفك

   حاكمند ماهيت اين دولت ها چيست؟محافلاگر اين 
اما نمونه دولـت سوسياليسـتي هـم    . اين دولت ديگر نمونه دولت بورژوازي نيست. اي دارد چنين دولتي ماهيت بسيار پيچيده « -

  ٤ -» .نيست
  :اين مطلب را چگونه اثبات مي كنيد

  ٤ -» .اين امر در برنامه برخي احزاب دمكراتيك انقلابي مندرج است« -
  :چطور؟ بايك نمونه اين را نشان ميدهيم

ايـن امـر بـدان    » .تانزانيا دولت كارگران و دهقانان اسـت، امـا هنـوز يـك دولـت سوسياليسـتي نيسـت                » آروشا«به اعلاميه    بنا« -
مايه داري صورت ميگيرد، صـرفاً مقـدمات و پـيش شـرطهاي لازم               كه در جريان راه رشد غيرسر      نوسازي دولت معناست كه   

برنامه مصـوب سـال    .  به ايجاد يك دولت سوسياليستي منجر ميشود       …براي تشكيل يك دولت سوسياليستي فراهم مي آورد       
  : حزب كارگران كنگو اعلام ميدارد كه١٩٧٢

  ٤-» .سرانجام يك ديكتاتوري پرولتاريا ايجاد خواهد شد« -
آور بـا طبقـه    رابطـه ايـن دولتهـاي شـگفت    !! ظامي خرده بورژوا سرانجام ديكتاتوري پرولتاريا را ايجـاد خواهنـد كـرد   پس محافل ن 

  :كارگر از چه قرار است
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بكاربردن اقدامات سركوبگرانه عليه كارگران و كمونيسـتها موجـب تضـعيف وحـدت نيروهـاي مترقـي و تضـعيف مواضـع                       « -
  ٤-».هاي انقلابي، ميگردد دمكرات

» تضـعيف «بـورژوازي ايـن فقـط بـه           ربردن اقدامات سركوبگرانه عليه كارگران، از جانب محافل نظامي و ايـدئولوگهاي خـرده             بكا
  !!مواضع دمكراتهاي انقلابي منجر ميگردد

حـزب  (هـايي از قبيـل آروشـا درتانزانيـا و حـزب كـارگران كنگـو         خروشچفيستها هنگام بحث از ماهيت طبقاتي دولت به اعلاميـه    
هـيچ   اگـر در . جوينـد  دروغ توسل مي اما راجع به مسائل اساسي به سكوت و    . و دهها نمونه اعلاميه ديگر ارجاع مي دهند       ) يدولت

هـا،    روشنفكر از قبيل ناصريستها، بعثي-و اگر تنها محافلي نظامي) اوليانفسكي(قدرت نيست   يك از اين كشورها طبقه كارگر در      
و پرولتاريـا و كمونيسـتها را سـركوب         )  چيـركين  -يـودين ( قدرت را دركف دارند      …اسدها و   ها، البكرها، حافظ    ناصرها، بومدين 

هـا   جوينـد و تـوده   سركوب كارگران و همچنين دهقانان بهره مـي  اند و از آن در      برده» ارث«ميسازند، اگر آنها دستگاه كهنه را به        
  !! حكومت كارگران و دهقانان !دمكراتهاي انقلابي: ندگوي اي است؟ آنها مي اين حكومت چه طبقه.. نقشي در دولت ندارند و

ماشـين دولتـي حفـظ شـده و دسـتگاههاي      . بديهي است دراينجا خروشچفيسم دربـن بسـت تئوريـك عجيبـي بـه دام افتـاده اسـت                 
 مگـر سـركوب كـارگران و دهقانـان در مصـر، سـوريه، عـراق و در       . كنـد  ها را سركوب مي   جديدي به آن منظم گرديده كه توده      

  دهد دولت، دولت چه طبقه اي است؟ انگيز راه رشد يعني الجزاير نشان نمي نمونه دل
اين دمكراسي . پردازند و اينرا نشانه ماهيت دمكراتيك دولتها مي شمارند   خروشچفيستها، به مسئله دمكراسي از زاويه حق راي مي        

شكلي كه باشد ديكتـاتوري    هر دولت، در . مده است ترين دولتهاي ارتجاعي درآ     خالص است كه در اينجا در خدمت توجيه سياه        
  .دولت انقلابي اراده واحد و ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دهقانان است. يك طبقه عليه ديگري است

دولتهاي راه رشد عملاً جز سركوب كارگران و دهقانان و ادعاهاي پرطمطـراق دربـاره آزادي چـه چيـزي ديگـري را بـه نمـايش             
  . گذارند مي
فريبند وبه بهانـه اسـتقلال    ها را مي   همه آنها توده   در. ر همه آنها آلت و ابزار سيادت بورژوازي يعني ماشين دولتي محفوظ است            د

ــا پشــتيباني كشــور شــوروي، راه انقــلاب را ســد كــرده و طبقــات انقلابــي را ســركوب ميســازند    محافــل . و سوسياليســم و البتــه ب
ايـن دسـتگاه در    صرف ماشين دولتي خـود در موقعيـت بـورژوازي بـزرگ قـرار ميدهنـد و از        بورژوازي يا افسران به مجرد ت       خرده

  . اين سياست است.جويند ضد انقلاب بهره مي جهت منافع بورژوازي و بر
  :آنها اقرار ميكنند براي افشاي ماهيت رذيلانه وضدانقلابي نظريات خروشچفيستي همين بس كه خود

همـه جـا     در[دولت چنين توصـيه ميشـود كـه ملـت بـا مسـائل پيچيـده اي روبروسـت                    گاهي تمركز قدرت در دست رئيس       « -
از جانـب يـك   [ و موقعيت كشـور رهبـري متمركـز، اتحـاذ تصـميمات فـوري و اقـدامات ديگـر را          !] همينطور توجيه ميشود  

  ٤-» .ايجاب ميكند] شخص
كراســي انقلابــي كــارگران قــراردادن و آنــرا  زمــره دم ديكتــاتوري نظــامي بــورژوازي را بدينســان در! حكومــت مطلقــه پادشــاهي

اينهـا وسـايلي اسـت بـراي     . هـاي ارتجـاعي در آسـيا و آفريقـا      ديكتاتوري انقلابي خواندن برابر است با تمجيد از سياهترين دولـت          
يسـتو هايـل   و ارتشياني از قبيل ناصر، منج.) شوروي مدتها از عيدي امين حمايت مينمود(توجيه حمايت از آدمخواران در اوگاندا       

 هواري بومدين حافظ اسد، صدام حسين و بـالاخره كسـاني از قبيـل خمينـي كـه رهبـري متمركـز خـود را بـا آيـات الهـي               ماريام،
  .كند مي» توجيه«

. اين سياسـت اسـت  . خروشچفيستها براي دول مرتجع و ضدانقلابي پتانسيل دمكراتيك انقلابي و از آنهم بيشتر سوسياليستي قايلند         
بورژوازي ايـدئولوگ   محافلي از افسران و خرده   «. بخواند» سوسياليسم تخيلي « بود انسان كور باشد و چنين سياستي را          فقط ممكن 

 خروشچفيسـتها اگر پوپوليسم بي چون و چرا خواستار حكومت مردم اسـت،      . اي ندارد   را بجاي خلق نشاندن ابداً با پوپوليسم ميانه       
هـايي از نـوع ببـرك كارمـل، حاكميـت       بورژوا را زير نام دمكرات انقلابـي، دمكـرات   حاكميت محافل نظامي و روشنفكران خرده  

آنها عوامفريبانه ادعاهاي دول مرتجع و رهبـران بـورژوازي را مبنـي بـر اينكـه مـا حكومـت كـارگران ودهقانـان                 . زنند  خلق جا مي  
  .افكنند ه پرده ميولي براساس مسئل. هستيم، دليلي براي دمكرات انقلابي بودن اين دول مي آورند



 ١٩

و جريان آن نه طبق آموزش مرتدانه وسراپاه سياه . مبارزه سياسي در كشورهاي وابسته نه فقط پايان نيافته بلكه بشدت جريان دارد     
ها، انقلاب كـارگران   بلكه از راه انقلاب توده! پروسه خودبخودي خروشچفي، از راه تبديل دولتهاي بورژوازي به سوسياليستي در      

  .و با نابود ساختن ماشين بوروكراتيك نظامي بورژوازي خواهد بود» راه رشد«انان برعليه همين دولتهاي و دهق
از آنهـا بيشـتر همـان     . كند كه دولتهاي ارتجاعي و سراپا وابسته را دولـي انقلابـي جـا بزنـد                 خروشچفيسم، به اين شيادي اكتفا نمي     

بـه عقيـده   . حتي آنها از اين جهـت پيشـروترند    . ه ميداد در اينجا نيز ارائه مي دهد       داري ارائ   اي راكه درمورد دولتهاي سرمايه      نظريه
هاي سوسياليستي تبديل     درطي يك پروسه به دولت     !»ها نقشي درآن ندارند     دولتهاي خلقي محافل نظامي كه توده     «خروشچفيستها  

مـي  . مي تواند هم از راه ديگـري بوجـود آيـد   كنند ن بديهي است آن سوسياليسمي كه خروشچفيستها از آن دفاع مي        . خواهند شد 
زمان معينـي بـه ايـن سوسياليسـم كـه خروشچفيسـتها ادعـاي آنـرا                  توان تصور كرد كه دولي از قبيل سوريه، يا الجزاير بالاخره در           

وانـد  ولي اين سوسياليسم برمبناي همان ماشين دولتـي بـورژوازي و سـركوب طبقـه كـارگر و كمونيسـتها مـي ت                . دارند دست بيابد  
  .شكل گيرد و بس

همـه آنهـا كمونيسـتهاي انقلابـي تحـت         در. بـرملا ميسـازد    زيادي ماهيت آنها را    وضع واقعي سياسي دركشورهاي راه رشد تا حد       
همه  در. اند كشي وحشيانه برند و مورد بهره مي سردهقانان در بدترين شرايط زندگي بهمه آنها كارگران و   در. سركوبند تعقيب و 
همـه آنهـا    در. ها را عميقاً به خود وابسته سـاخته اسـت   اليسم بيشترين منافع را بسادگي و با تامين به كف آورده و دولت         آنها امپري 

  .باشد كم و بيش سرمايه داري وابسته حاكم مي
  :خروشچفيسم

  .ابتدا هژموني پرولتاريا بر انقلاب دمكراتيك را رد نمود
  .سپس اين طبقه را در ساير طبقات منحل ساخت

  .آنگاه وظيفه اوليه انقلاب را سياسي دانست
  .و بعد اين وظيفه را به خرده بورژوازي تحويل داد تا برآورده نمايد

  .براي انجام آن ماشين دولتي و وابستگي سياسي محفوظ ماند
  !و پرولتاريا مورد سركوب واقع گرديد

زمينـه اقتصـادي ميتـوان فهميـد       گونـه كشـورها در  ولي پس از يك بررسي اجمـالي از سرنوشـت ايـن          ! اينست روح خروشچفيسم  
 .خروشچفيسم دقيقاً از چه چيزي دفاع ميكند
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